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 اسلام نظر از اجتماع در منکر از نهی و معروف به امر جایگاه

 

 چکیده

 هب امر به عمل و داند می جامعه در زشتی و منکرات رواج را ها تمدن نابودی دلایل از یکی کریم، قرآن

 از .شمارد برمی اسلامی ی جامعه پایداری و حکومت اقتدار شدن محکم باعث  منکر از نهی و معروف

 دنش کمرنگ حکومتی، و اجتماعی های نابسامانی ترین ای ریشه و ترین بیش روایات، و قرآن دیدگاه

 یفتکل باید مقابل در پس آن، رفتن بین از نهایت در و استامر به معروف و نهی از منکرات  موضوع

 با ات کنیم؛ آگاه موضوع این از را ها آن و بشناسیم واجب امر یک صورت به جامعه افراد بین در را الهی

. است تبشری نجات سبب که داریم نگه زنده را اسلام بتوانیم آن به صحیح عمل و فریضه این شناخت

 هدبخوا ها آن از یکی چنانچه هستند کشتی یک سرنشینان همانند جامعه، افراد اسلام، فرهنگ در چون

 خواهند غرق ها آن ی همه وگرنه شوند او مانع که دارند وظیفه همگی کند، سوراخ را کشتی ی دیواره

 .شد

 

 مقدمه .1

 ینهَْوْنَ وَ بِالْمَعْروُفِ یأْمُرُونَ وَ الْخَیرِ إلَی یدْعُونَ اُمَّه مِنْکمْ لْتَکنْ وَ: »فرماید می( جلاله جل) عالم خداوند

 مرا و بخوانند خیر به را مردم که باشند ای طایفه شما از باید ؛یعنی[2]الْمُفْلِحُونَ هُمُ اُولئِک وَ الْمُنْکرِ عَنِ

 .«رستگارانند طایفه این و نمایند؛ منکر از نهی و معروف به

 شما یعنی ؛[3]الْمُنْکرِ عَنِ تَنهَْوْنَ وَ باِلْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنّاسِ اُخْرِجَتْ اُمَّه خَیرَ کنْتُمْ: »فرماید می نیز و

 .«کنید می از نهی و معروف به امر زیرا ؛ اید آمده بیرون مردم برای که هستید امتی بهترین

 وهشی و پیغمبران طریقه منکر، از نهی و معروف به امر: »که است شده روایت( ع) صادق امام حضرت از

 امن ها اهر آن به. شود می پاداشته به آن واسطه به فرایض سایر که است عظیمی ی فریضه. است نیکان

 ندشمنا از  گردد، می آباد زمین شود، می ردّ صاحبانش به ها مظلمه و شود، می حلال مکاسب و گردد می

 و معصیت خود، های دل در پس. رساند می هم به استقامت شریعت، امر و شود می کشیده انتقام دین،

 ملامت از خدا راه در و بخراشید را ایشان روهای و آورید زبان به را ایشان انکار و کنید؛ انکار را آن اهل

 حق به و ایستادند با معصیت از و کردند قبول را شما قول اگر وسپس منمایید اندیشه و خوف کنندگان

 [.4]«نیست برایشان تسلطی و راهی دیگر نمودند، رجوع
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 نامب( منکر از نهی و معروف به امر) مهم ی فریضه دو این که است این روایات و آیات این روشن معنای

. ودش گرفته نادیده الهی امر این مقابل در اگر و است رستگاری و سعادت به ها انسان رسیدن ی پایه و

 .داشت خواهد دنبال به را شقاوت

 اشدب چشمگیر باید خیلی است، آن گوهر انسان، فرد فرد و جامعه یک شقاوت و سعادت که چیزی پس

 همچنین و است بارز خیلی جامعه در خودش تبع به هم آن پیامدهای دلیل همین به و شود عمل آن به و

 .کند می پیدا نمود تر بیش عمل این ترک پیامدهای

 اریخت اجمالی ی مطالعه به توان می که طوری به است شده دیده وفور به هم تاریخ طول در مسئله این

 از ات ببرند فرو غفلت و جهل در را مردم که اند کرده تلاش اسلام دشمنان که دریافت معصومین ی ائمه

 داد، خر عظیمی قیام آن خاطر به که گیر چشم عنصر این بارز ی نمونه و دارند باز الهی مهم تکلیف این

 امام که کنیم دریافت توانیم می باشیم، داشته واقعه این به که عمیقی منظر با که بود عاشورا ی واقعه

 تهدای مسیر مردم و بماند زنده اسلام تا کردند قیام( منکر از نهی و معروف به امر) خاطر به( ع) حسین

 صومینمع روایات و قرآن نورانی آیات بر تأکید و تکیه تا شده آن بر سعی اساس این بر .نکنند گم را

 به و کردند تلاش امر این احیاء برای و کردند سپری راه همین در را خود زندگی تمام که( السلام علیه)

 .برد بهره رسیده شهادت

 سندیدهپ و مطلوب دو هر یا و شرع یا عقل نزد که چیزی به دادن فرمان و برانگیختن یعنی معروف به امر

 مردهش ناپسند و بد دو هر یا و شرع یا عقل نزد که چهآن از بازداشتن و منع یعنی منکر از نهی و باشد

 عهجام نشاط و شهود و الهی دستورات برپایی رمز منکر، از نهی و معروف به امر که جا آن از .باشد شده

 یانم از تفاوتی بی منکر از نهی و معروف به امر با است، اسلام دین ی نگهدارنده و باشد می اسلامی

 و بهترین و شوند می شناخته مسئول یکدیگر برابر در ی همه و شود می برداشته مسلمانان مردم

 و بایدها به و اند داده اهمیت بدان و اند شمرده واجب را امر این که هستند آنانی ملت سعادتمندترین

 ها شارز ی همه مردم بین در که شود می باعث الهی ی فریضه این برپایی .کنند می عمل الهی نبایدهای

 باهیت و سیاهی به اجتماع آن شود، فراموش ملتی یک در واجب امر این اگر ولی کنند، پیدا ای تازه جان

 .شود می کشیده

 الهی ی فریضه این شناختن به مبرم نیاز اسلامی، ی جامعه یک تعالی در رشد و ظفح برای که جا آن از

 محقق امر این موضوع این به ورزیدن اهتمام با و هستیم، آن به عمل و( منکر از نهی و معروف به امر)

 ودش می جامعه آن تباهی و سقوط باعث نشود، داده توجه و اهمیت امر این به اگر تردید بی و شود می

 نگکمر امر، این کنونی ی جامعه در متأسفانه و .است رجیم شیطان ی برنامه های سرلوحه صد در صد و
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 ی فریضه این با ما جدید نسل و جوانان از بسیاری و رود می فراموشی دست به کم کم و است شده

 ستفادها با  را حاضر پژوهش تا شدیم آن بر دلیل همین به. دانند نمی ضوابط و ندارند کامل آشنایی الهی

 و فردی زندگی تاریک های شب در راهمان چراغ همیشه که اطهار ی ائمه روایات و بار گوهر آیات از

 .بگیریم مدد است، بوده شیطانی های حیله خروشان امواج در نجاتمان کشتی و اجتماعی

 اسلامی ی جامعه در منکر از نهی و معروف به امر شود می دنبال حاضر، مبحث در که هدفی ترین مهم

 اینکه و .است چگونه و چطور ائمه و قرآن کلام از جایگاه این اهمیت و دارد اساسی جایگاه چقدر

 استجبات یا دارد وجود امر، این بیت اهل و قرآن کلام در است چقدر الهی تکلیف این اهمیت و وجوب

 و شرایط چه و مراحلی چه الهی امر این به عمل برای .الهی تکلیف این وجوب و اهمیت چرایی و

 در و. تدانس را فریضه این ضوابط و شرایط و مراحل باید بدان، صحیح عمل برای. داشت باید ضوابطی

 این برکات و آثار موضوع، این ابعاد شناخت و شناسی مفهوم بیان از بعد که اینست اساسی هدف آخر

 واهدبرخ در اثراتی چه شود پیاده جامعه در موضوع این اگر که این و شود بیان جامعه در الهی ی فریضه

 منکر از نهی و معروف به امر جایگاه .گذارد می اجتماع در را مخربی اثر چه نشود عملی اگر و داشت

 :است بخش چهار دارای روایات و آیات دیدگاه از اجتماع در

 نهی و معروف به امر وجوب اهمیت به دوم بخش در. است شده پرداخته طرح کلیات به اول بخش در

 و شده بررسی امر این مراحل و ضوابط و شرایط به سوم بخش در و شده پرداخته جامعه در منکر از

 انبی و کردیم بررسی را جامعه در واجب ی فریضه این پیامدهای و اثرات چهارم بخش در و شده عنوان

 .است شده

 

 منکر از نهی و معروف به امر پیشینه-1-2

 وجهت با و است بوده منکر از نهی و معروف به امر بحث الهی پیامبر اولین بعثت و خلقت آغاز همان از

 نگاشته هبار این در که هایی کتاب و است شده انجام ای گسترده و عمیق تحقیقات موضوع، این اهمیت به

 بررسی کلامی و اخلاقی الاحکام، آیات تفسیری، حدیثی، فقهی، های جنبه از را موضوع است، شده

 از ستا شده موضوع این به پراکنده صورت به اشاراتی تفسیری کتب و اول دست منابع در .اند نموده

( … دیگر اسیرتف و طبرسی شیخ از البیان مجمع و طباطبائی علامه از المیزان تفسیر نمونه، تفسیر: )جمله

 حر شیخ ی نوشته شیعه وسایل نراقی، احمد ملا از السعاده معراج) روایی و حدیثی کتب در همچنین و

 هب الاحکام آیات های کتاب و( ( ره) خمینی امام تحریرلوسیله و صدوق شیخ از بحارالانوار و عاملی،

 غیره و اردبیلی مقدس علامه از الاحکام بیان فی البیان رمزه  (راوندی قطب ی نوشته القرآن فقه) مانند
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 و فمعرو به امر کتاب: )مثل است، رسیده تألیف به خصوص این در حاضر عصر در زیادی کتب و.( …

 و یعقوبی اسحاق محمد ی نوشته منکر از نهی و معروف به امر ملی آموزش مطهری، شهید منکر از نهی

 دهش بررسی مختلفی های دیدگاه از شاید منکر از نهی و معروف به امر: )جمله از بسیاری مقالات و.( …

 با یپژوهش وجود خلأ لذا است، نگرفته قرار تألیف مورد قرآن دیدگاه از اجتماع در آن جایگاه ولی است

 .گردید حاضر مبحث تدوین برای انگیزه ایجاد باعث و احساس محدودیت، این

 ناشناخته معنی به «نکر» ی ماده از منکر [9.]است شده شناخته معنای به «عرف» ی ماده از معروف

 [01.]است

 

 اصطلاحی تعریف-1-3-2
 کاری هر و معروف ضد منکر[. 00]شد شناخته نیکو شریعت و عقل که کاری هر برای که  است اسمی

          سکوت را آن خوبی و زشتی از ها عقل که این یا کند می حکم آن زشتی خردها، و عقل که است

 دادن فرمان یعنی معروف به امر سپس[ 02]کند می بیان را آن زشتی و بدی شریعت و دین سپس کنند می

 [.03]است ناپسندی و بدی از بازداشتن منکر از نهی و نیکی به

 

 (قرآن از برگرفته اصطلاحی و لغوی معنای) شناسی مفهوم-1-4

 بسته جمع «امور» صورت به معنی این در چیز، و کار معنای به است معنی دو دارای «مر» ی واژه( الف

: ندهمان.است شده استعمال همین به قرآن از آیاتی در و گردد نمی مشتق آن از صفت و فعل و شود می

      باز خدا به کارها ی همه) الامُور تُرجَع الله الی[04(]کن مشورت آنان با کارها در) الامر فی وشاوِرِهُم

 وامرا آن جمع باشد، معنا این به اگر چیزی، به برانگیختن فرمان و دستور به دوم معنای [01(]گردد می

 از آیاتی در و. گردد می مشتق آن از … و( مأمور و آمر مانند) صفت و.( … -یأمُر -اَمُر مانند) فعل و است

 فرمان لعد و قسط به پروردگارم بگو) بالقسط ربی اَمَرَ قُل: مانند :است شده استعمال معنی این در قرآن

 یأمرکم الله اِن [01(]نپرستید او جز که است داده فرمان خداوند) ایاهُ الا تعبدوا اَلا اَمَرَ [01(]است داده

 از مقصود و بازگردانید آن اهل به را ها امانت که دهید می فرمان شما به همانا) اهلها الی یؤودالامانات

 [01(]است دوم معنای همین ، معروف به امر ی کلمه

 نهی و رَبّه مقامَ خافَ مَن اَمّا وَ. »باشد می چیزی از کردن وضع بازداشتن معنی به «نهی» ی واژه( ب

 از را خود نفس و بترسد پرورودگارش مقام از که کس آن[« )09]المأوی هی الجنه فَأنَّ الهوی عن النفس

 نماز همانا[ )21]«المنکر و الفحشاء من تعفی الصلاه ان» (اوست جایگاه بهشت بازدارد، هوس و هوی
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 دیگریک کردن نهی معنای به تفاعل، باب از: تناهی (دارد می باز منکرات و ها زشتی از را نمازگزار انسان

 نمی نهی را یکدیگر دادند، می انجام که زشتی اعمال از ها آن [20(]فَعَلُوه المنکر عن لایتناهون کانو)است

 .کردند

 منکر از نهی و معروف به امر معنای-1-5
 عرفان، و معرفت .است عرفان و معرفت آن ی ریشه و آمده «شده شناخته» معنای به: معروف: الف

 سما المعروف: گوید می معروف ی درباره و آن ی واسطه به تدبر و تفکر روی از است چیزی شناختن

 ی واسطه به آن خوبی که کاری هر [22]«بهما ینکر ما والمنکر ، حسنه والشرع بالعقل یُعرف فعل لکلّ

 وردم شرع یا عقل ی واسطه به که چه آن از عبارتست منکر و دارد نام معروف شود، شناخته دین یا عقل

 .گیرد قرار تقبیح و انکار

 :نویسد می منکر ی واژه معنای بیان در جرجانی شریف میر بزرگ ادیب و دانشمند: منکر: ب

 مورد که ریاکاری سخن از عبارت منکر [23]«ضد المعروف و فعل او قول الله رضا فیه لیس المنکر،»

 به ،آن خوبی که است آن معروف، بنابراین .است آن مقابل ی نقطه معروف و نباشد پروردگار رضایت

 نآ منکر و گردد می مستحبات و واجبات شامل دین، در و باشد شده شناخته شرع یا عقل ی واسطه

 شرع یا دباش عقل ی واسطه به چه باشد، شده معرفی بدی و زشتی به و شده شناخته خوبی به که است

 دو ره یا شرع یا عقل نزد که است چیزی به دادن فرمان و برانگیختن یعنی معروف به امر پس.دو هر یا

 و عقل نزد که چه آن از کردن منع و بازداشتن یعنی منکر از نهی و است شده دانسته مطلوب و خوب

 .است شده شمرده ناپسند و بد شرع،

 «منکر» و «معروف» شناخت های راه-1-6

 .دین -3   عقل -2    فطرت -0:شناخت را «منکر» و «معروف»  توان می طریق سه از

 فطرت-1-6-1

 تندهس ها زیبائی و کمالات جویای معنویات، طالب ذاتاً که است ای گونه به ها انسان خلقت و سرشت

 می باییزی و کمال خوب، انسانی، سلیم در که چه آن بنابراین باشد، می متنفر ها زشتی و ها پستی از و

 نام «فطری فکر»  توان می است، گریزان و دارد نفرت آن از را چه آن  و «معروف» فطرت نظر از داند

 محیط یرتأث غبار و گرد از آن پاکسازی و الهی فطرت همین کردن بیدار برای الهی پیامبران اصولاً و .نهاد

 و همگون و مطابق فطرت، همین اساس بر نیز الهی ادیان و اند گشته مبعوث نادرست، های سنت و

 خداخواهی و خداجویی، انسانی، فطرت در نهفته ابعاد از یکی زیرا است، شده ریزی پی آن، با هماهنگ

 .باشد می فطری امر یک نیز دین به نیاز و «خواهی دین.»است



7 
 

 عقل-1-6-2 
 گوهر این نهادن ودیعه به است، داشته ارزانی ها انسان بر متعال خداوند که هایی نعمت بالاترین از یکی

 تی،هس حقایق و خداوند شناخت و معرفت ابزار خوشبختی، و سعادت ی وسیله زندگی، چراغ بها، گران

 .باشد می انسان در جاودانی رستگاری و نجات سبب و

 وَ انُالرَّحم به بعد عُبِده ما(: السّلام علیه) قال العقل؟ ما«  :پرسد می( السّلام علیه) صادق امام از شخصی

 ودش می پرستش خداوند آن ی واسطه به که است چیزی: فرمود یست؟چ عقل[)24.«]…الجَنان بِهِ الکتُسِبَ

 :است درون پیامبر عقل است، بندگان بر خداوند حجت عقل (.آید می بدست بهشت و

 دین-1-6-3
 یم دین در معیارها، جامعترین و ترین کامل و «منکر» و «معروف» تشخصی معیار و شناخت راه سومین

 زوایای تمام به عقل که آنجا از و است، نهایی کمال به وصول انسان، خلقت از هدف که آنجا از. باشد

 اشد،ب داشته هم اگر و باشد داشته شناختی توان نمی هدف، آن به وصول برای راه، این انتهای تا ابتدا

 رستادهف مطلق، کمال و خداوند سوی از راهنمایی و گشتند مبعوث پیامبران لذا بود، خواهد نارسا و ناقص

 کامل، ای گونه به را انسانی کمال و رشد راه سر بر موجود موانع هم و دهند، نشان را «راه» هم تا شدند،

 .دهند نشان را موانع، این با مبارزه چگونگی هم و سازند تبیین

 منکر از نهی و معروف به امر سیاسی مفهوم -1-7

 کومتح در نظارتی مکانیزم و فردی و اجتماعی نظام حفظ همگان، حقوق تأمین اسلامی، حکومت فلسفه

 الهی احکام اجرای خرآ در و( منکر از نهی و معروف به امر) فریضیه این به اجرایی رویکرد جامعه، و

 ظرن از. نگردمی حکمرانی و قدرت مسئله به هستند ناطق قرآن که( ع) علی امام رویکرد، همین با .است

 معروف ایجاد جهت در که است سودمند جاآن قدرت. نیست مرغوب و مطلوب نفسهفی قدرت ایشان،

 اخراو در چه و اقتدار هنگام چه و قدرت کسب از پیش چه روی بدین. شود گرفته کاربه منکر زدودن و

 دنیوی عیمن از گیریبهره نه خلافت، پذیرفتن از را خود هدف و کنندمی تأکید مسئله این بر خود حاکمیت

 رانهمص و شتافتند حضرت سوی به مردم عثمان، قتل از پس .دانندمی منکر از نهی و معروف به امر که

 و( ص) خدا رسول حکومت بین بسیاری زمانی فاصله که جاآن از لیکن. شدند او با بیعت خواستار

 ها آن جای به دیگری هایسنت و فراموش هاییسنت مدت این در و داشت وجود عثمان درگذشتن

 متحکو است ممکن کسی ترکم که کردند اشاره و زدند تن خلافت قبول از حضرت بود، شده پدیدار

 یقت،حق شاهراه که این یکی: داشتند تأکید عنصر دو بر خود سخن در ایشان .برتابد را ایشان عادلانه

. افتت برنخواهند را او حکومت کسانی رسیدن، قدرت به صورت در که آن دیگر و است شده ناشناخته
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 تحقق ربست که منکر از نهی و معروف به امر ترتیب،بدین .نپذیرد را خلافت آغاز، همان از که بهتر پس

 شماربه نیز حکومت فلسفه بلکه است، دین غایت تنها نه( ع)علی امام نظر از رود،می شماربه هامعروف

 سرنگونی برای که را هاییقیام و سنجید را ها آن مشروعیت و هاحکومت توانمی آن براساس و رودمی

 مشروعیت ،باشد فرضیه این پاسدار حکومتی اگر. زد محک گیرد،می صورت حکومتی برپایی یا حکومتی

 در. تاس فریضه این به ها آن پایبندی حاکمیت، ضد هایجنبش و هاحاکمیت حقانیت معیار پس  .دارد

 به و دآیمی بیرون اتفاقی و فردی ایفریضه حالت از منکر، از نهی و معروف به امر منظر، این از نتیجه،

 .شودمی تبدیل دار،جهت و یافتهسازمان و معیارین اجتماعی، بنیادی، ایفریضه

 امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن

 تعریف معروف و منکر

مقابل منکر یعنی ناشناخته ناپسند و زشت آمده معروف در لغت به معنی شناخته شده و پسندیده و در 

معروف اسم است برای هر کاری که حسن و خوبی او به وسیله " :است. راغب در مفردات می نویسد

عقل یا شرع شناخته شده و منکر چیزی است که به وسیله عقل و شرع مورد انکار قرار گرفته و ناشناخته 

عروف اطاعت از فرمان الهی است و منکر معصیت و نافرمانی م" :مرحوم طبرسی می نویسد ".مانده است

او است. هر چیزی که خدا و رسول او به آن امر کرده اند معروف است و آنچه خدا و رسول از آن نهی 

مواردی به معنی شناخت و در بسیاری از موارد به « عرف»در قرآن مجید نیز ماده  ".کرده اند منکر است

در بعضی موارد به معنی عدم شناخت و در بسیاری « نکر»ستعمال شده چنانچه ماده معنی پسندیده و نیک ا

آنان که به آنها کتاب دادیم " :بقره می فرماید 041از موارد در ناپسند و زشت استعمال شده است. در آیه 

در کار اعراف معروف  011در آیه  ."پیامبر اسلام را می شناسند همان طور که پسران خود را می شناسند

 .خوب و پسندیده و منکر در کار زشت و ناپسند استعمال شده است

 ضرورت طرح بحث امر به معروف و نهی از منکر

با توجه به نقشی که امر به معروف و نهی از منکر در اصلاح جامعه و فرد دارد ضرورت طرح بحث از 

ث ر کنیم که امر به معروف باعاین دو واجب بزرگ الهی بر کسی پوشیده نیست اگر این حقیقت را باو

احیاء دین و ضامن اجرای قوانین و دستورات اسلام است لازم است با طرح این مباحث مردم را به این 

وظیفه مهم آشنا کرد. متأسفانه باید اعتراف کرد در اثر کوتاهی نخبگان حوزه و دانشگاه در طرح و تبیین 

http://golestanrud.ir/amre-b-maroof/676-امر-به-معروف-و-نهي-از-منكر.html
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بتدایی امر به معروف و نهی از منکر بی اطلاعند. بسیاری از این مباحث هنوز بسیاری از افراد از مسائل ا

مردم توجه ندارند که امر به معروف نیز همانند نماز و روزه بر آنان واجب است و بر فردی که به سنّ 

تکلیف می رسد هم زمان با وجوب نماز و روزه امر به معروف و نهی از منکر نیز بر او واجب می گردد. 

ه است همه دانشمندان از نویسندگان و گویندگان در تبیین مباحث این دو دستور مهم از این رو زیبند

الهی کوشش کنند و افراد جامعه را نسبت به مسائل امر به معروف و اهمیت آن آگاه سازند. بدیهی است 

یر ابرای تشویق دیگران بر امر به معروف و نهی از منکر نخست باید اهمیّت این دو همچنین شرایط و س

خصوصیات آنها برای مردم بیان گردد تا با آگاهی کامل به این وظیفه مهم اقدام کنند زیرا شرط موفقیت 

در هر کاری آگاهی و بینش کافی نسبت به آن کار است در غیر این صورت انسان به هدف نمی رسد 

 .بلکه چه بسا از هدف و مقصد دور گردد

 اهمیت امر به معروف و نهی از منکر

م به امر به معروف و نهی از منکر عنایت زیادی دارد زیرا انجام همه واجبات و ترک همه محرمات اسلا

به انجام این دو وظیفه الهی است و باید گفت حیات دین و قوام آن به حیات این دو واجب بستگی دارد. 

ت و نهی از منکر اس زیبنده است به چند نمونه از آیات و روایات که بیانگر جایگاه رفیع امر به معروف

 .اشاره داشته باشیم

 جایگاه امر به معروف از دیدگاه قرآن

با اندکی دقت در آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر این حقیقت ثابت می شود که اهمیت این 

شما بهترین " :آل عمران می فرماید 001دو فریضه از همة فرایض و واجبات الهی بیشتر است. در آیه 

امتی بودید که به سود انسانها آفریده شدید که امر به معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان 

در این آیه خداوند، ملاک برتری و شرافت امت اسلامی بر سایر امت ها را در سه خصلت می  ".دارید

تفاده می شود که اهمیت امر از آیه اس .( ایمان به خداوند3( نهی از منکر 2( انجام امر به معروف 0  داند:

به معروف و نهی از منکر از نماز و روزه و حج و جهاد... بیشتر است زیرا هیچ یک از اینها ملاک برتری 

البته باید توجه داشت برتری امت اسلامی تا زمانی است که به این  .امت اسلامی به حساب نیامده است

کر و ایمان به خدا شرط و علت شرافت و برتری است وظیفه عمل کنند چون امر به معروف و نهی از من

در آیه، امر  .و بدیهی است با انقضا و زوال این صفات مزیّت و شرافت امت اسلامی نیز زائل می گردد

به معروف و نهی از منکر بر ایمان به خدا مقدم شده با آنکه ایمان پایه و اساس این دو واجب است. در 
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الف ـ تقدم این دو واجب بیانگر عظمت و اهمیت آنان  :ن نکاتی بیان شدهعلّت تقدم این دو بر ایما

ب ـ امر به معروف و نهی از منکر ضامن گسترش ایمان و اجرای همه قوانین فردی و اجتماعی  .است

ج ـ کوتاهی در این وظیفه بیانگر کوتاهی در امر  .است و ضامن اجرا عملاً بر خود قانون مقدم است

سوره  014در آیه  .ر این وظیفه عملی نشود ریشه های ایمان در دلها نیز سست می گرددایمان است. اگ

باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند " :آل عمران فرموده

روف امر به معبسیاری از مفسرین فرموده اند این آیه دلالت بر جایگاه عظیم و رفیع  ".و آنها رستگارانند

 .و نهی از منکر دارد چون خداوند مالک سعادت انسان را در انجام این وظیفه دانسته

 جایگاه امر به معروف از دیدگاه روایات

از روایات رسیده از معصومین علیهم السلام استفاده می شود که امر به معروف و نهی از منکر در اسلام 

با انجام این دو وظیفه انسان می تواند سعادت دنیا و آخرت  جایگاه خیلی رفیع و ارزشمندی دارد که

رسول گرامی اسلام می  .خود را تأمین کند و با ترک این وظیفه خیر و برکت از انسان سلب می شود

امّت من همواره در خیر و نیکی خواهند بود تا زمانی که امر به معروف و نهی از منکر و تعاون  :فرماید

اگر چنین نکنند برکات از آنها گرفته، بعضی از آنها بر بعضی دیگر مسلط می شوند در بر نیکی کنند ولی 

تمام کارهای نیک  :علی علیه السلام می فرماید .حالی که نه در زمین و نه در آسمان یار و یاوری ندارند

 .ای پهناورو جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر چون قطره ای است در برابر دری

 :امام باقر علیه السلام می فرماید

امر به معروف و نهی از منکر راه انبیا و طریقه صلحا است. دو واجب بزرگ الهی است که به وسیله آنها 

بقیه واجبات برپا می شود و به وسیله این دو راهها امن می گردد و کسب وکار مردم حلال می شود، 

ود و زمین ها آباد و از دشمنان انتقام گرفته می شود و در پرتو آن همه حقوق افراد به آنها مسترد می ش

 .کارها روبراه می گردد. در روایات از کسی که به این وظیفه اقدام کند تجلیل زیاد شده است

کسی که امر به معروف و نهی از منکر کند جانشین خدا در زمین  :پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود

و هنگامی که فردی از رسول خدا پرسید: از همه مردم بهتر کیست؟  .پیامبر و کتاب اوست و جانشین

آن کس که از همه بیشتر امر به معروف و نهی از منکر کند و آن کس که از همه پرهیزکارتر باشد  :فرمود

معروف و  در عظمت و اهمیت و جایگاه عظیم امر به .و در راه خوشنودی خدا از همه بیشتر گام بردارد
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نهی از منکر به حدی روایت از معصومین علیهم السلام رسیده که شهید ثانی در کتاب لمعه با این عبارت 

 :حق مطلب را ادا کرده است

 روایات و قرآن در منکر از نهی و معروف به امر اهمیت-2-1

 یختم حضرت کریم قرآن از نقل به است دینی های ارزش ترین اصلی از منکر از نهی و معروف به امر

 از نندهک نهی و معروف به کننده امر به انجیل و تورات های کتاب در سلّم و آله و علیه الله صلّی نبوّت

 .شد می معرفی منکر

 الْمَعْرُوفِبِ یَأْمُرُهُمْ واَلْإِنْجِیلِ التَّوْراَةِ فِی عِنْدَهُمْ مَکْتُوبًا یَجِدُونَهُ الَّذِی الْأُمِّیَّ النَّبِیَّ الرَّسُولَ یَتَّبِعُونَ الَّذِینَ »

 انَتْکَ الَّتِی واَلْأَغْلَالَ إِصْرَهُمْ عَنْهُمْ وَیَضَعُ الْخَبَائِثَ علََیْهِمُ وَیُحَرِّمُ الطَّیِّبَاتِ لَهُمُ وَیُحِلُّ الْمُنْکَرِ عَنِ وَیَنهَْاهُمْ

  [21]«… عَلَیْهِمْ

 که نجیلیا و تورات در را او که پیغمبری آن است امی پیامبر که ای شده فرستاده از کنند پیروی که آنان

 و کرد خواهد زشتی از نهی نیکویی امر به را ها آن( رسول آن که) یابند می نگاشته هاست آن دست در

 تیمشق و رنج پر احکام و گرداند می حرام را منفور پلید هر و حلال را مطبوع و پاکیزه طعام هر آنان بر

 و گرویدند او به که آنان سپس دارد، برمی را همه اند نهاده خود گردن به زنجیر چون هوا و جهل از که

 هگرو آن نمودند، پیروی شد نازل او به که مرا نوری و کردند او یاری و داشتند نگاه عزت و حرمت او از

 «عالمند رستگاران حقیقت به

 به را نآ فرد و دین که شایسته کار به و پادار به را نماز! من پسرک ای: »فرمود پسرش به لقمان نیز و 

 باشد کیباش رسیده تو به که رنجی و مصیبت بر و نکن نهی ناشایست کار از و ده فرمان شناسد می نیکی

 [21]«کارهاست در قاطع تصمیم و جدی ی اراده از برخاسته شکیبایی و صبر که بدان و

تذکرات افراد عادى نسبت به بعضى گناهان جزئى خلاصه فریضه امر به معروف و نهى از منکر تنها در 

نمى شود، بلکه قیام بر ضد حکومت ستمگر و تلاش براى اصلاح ساختار سیاسى جامعه و تشکیل 

حکومتى بر اساس حق و قرآن نیز از مصادیق امر به معروف و نهى از منکر است. هرگاه در جامعه اى 

بال پیاده شدن این امر خطیر احساس مسئولیت نکنند، مرگ آن این فریضه مهم اجرا نشود و افراد در ق

جامعه حتمى خواهد بود. پس از رحلت پیامبر )ص(، به این تکلیف مهم آن چنان که شایسته بود عمل 

نشد و در نتیجه دین به ضعف گرایید و فاسقان و فاجران بر اوضاع مسلط شدند. در چنین شرایطى امام 

  ین عنصر اساسى دست به قیام زد.حسین )ع( براى برپایى ا
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نخستین انسان دعوت کننده  .امر به معروف و نهى از منکر، پیشینه اى به قدمت تاریخ حیات انسان دارد

آدم بود و پس از وى نیز پیام آوران وحى و پیروان آنان در انجام این وظیفه مهم تلاش حضرت به نیکى، 

تحولات اجتماعى به اندازه اى چشمگیر است که مى توان گفت کرده اند. حضور این رادمردان در صحنه 

هاى سازنده در جوامع بشرى در پرتو امر به معروف و نهى از  همه حرکت هاى اصلاحى و دگرگونی

اسلام نیز از پیروان خود مى خواهد که خود را در برابر جامعه متعهد بدانند  .منکر آنان تحقق یافته است

و گناه سکوت نکنند، بلکه همواره دیگران را به خوبى ها امر کنند و از بدى  و در صورت مشاهده ستم

ها باز دارند. تاکیدهاى مکرر قرآن کریم، در خصوص امر به معروف و نهى از منکر بیانگر اهمیتى است 

 .که اسلام براى سالم سازى محیط اجتماع و مبارزه با عوامل فساد و گناه قائل شده است

مر به معروف و نهى از منکر تا بدانجاست که سایر فرایض و دستورهاى اسلامى در پرتو اهمیت فریضه ا

اجراى آن، بر پا داشته مى شود و جامعه اسلامى محقق مى گردد؛ از این رو هرگاه در جامعه اى این 

رگ م فریضه مهم به اجرا گذاشته نشود و افراد در قبال پیاده شدن این امر خطیر احساس مسئولیت نکنند

 .آن جامعه حتمى خواهد بود. قیام امام حسین )ع( نیز براى اجراى این دو فریضه الهى بود

 جایگاه و اهمیت امر به معروف و نهى از منکر

 

ما در میان هر  :قرآن کریم اولین وظیفه همه انبیا را امر به معروف و نهى از منکر مى داند و مى فرماید

که مهم ترین وظیفه آنان دو چیز بود: یکى امر به یکتاپرستى که بزرگ امتى، پیامبرى را مبعوث کردیم 

ترین معروفهاست )ان اعبدواللّه (، و دوم نهى از اطاعت طاغوتها که بزرگ ترین منکرهاست )اجتنبوا 

پیامبر اسلام که نام و نشانش در تورات و انجیل آمده، اولین »در سوره اعراف نیز مى خوانیم:  .الطاغوت(

دیدگاه اسلام، هیچ عملى نمى تواند با دو فریضه امر  . ازه اش امر به معروف و نهى از منکر استوظیف

به معروف و نهى از منکر، برابرى کند و امت اسلامى، مادامى بهترین امتهاست که به این دو واجب شرعى 

ن بالمعروف و تنهون کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرو  :عمل کند. قرآن کریم در این باره مى فرماید

شما بهترین امتى بودید که پدید آمدید ـ از این جهت که ـ امر به معروف و   عن المنکر و تؤمنون باللهّ

نهى از منکر مى کنید و به خدا ایمان دارید. در آیه شریفه، امر به معروف و نهى از منکر در کنار ایمان به 

ین دو فریضه بزرگ الهى و بیانگر این است که این دو خدا قرار گرفته و این نشانه اهمیت و عظمت ا

واجب، ضامن گسترش ایمان در میان جامعه بشرى هستند و با به اجرا در نیامدن این دو فریضه ریشه 

 .ایمان در دلها سست مى گردد و پایه هاى آن فرو مى ریزد
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م اسلام، همین بس که قرآن کریدر اهمیت و نقش امر به معروف و نهى از منکر در پیشبرد اهداف تربیتى 

 :آن دو را از مهم ترین آرمانهاى تشکیل دهندگان حکومت اسلامى معرفى کرده، مى فرماید

الذین ان مکناهم فى الارض اقاموا الصلوة و آتوا الزکوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و للّه عاقبة 

زکات مى دهند،  برپا مى دارند، و بخشیدیم نماز رازمین به آنان قدرت  همان کسانى که هرگاه در الامور

و نیز مؤمنان را یار و یاور . وامر به معروف ونهى از منکر مى کنند، و پایان همه کارها از آن خداست

والمؤمنون    :یکدیگر مى داند که همدیگر را امر به معروف و نهى از منکر مى کنند. ازاین رو مى فرماید

مردان مؤمن و زنان مومن دوستان    لیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکرو المؤمنات بعضهم او

 .یکدیگرند و به نیکى فرمان مى دهند و از ناشایست باز مى دارند

در نگاه معصومان نیز امر به معروف و نهى از منکر از مهم ترین برنامه هایى است که خداوند انجام آن 

و کسى که به انجام این برنامه هاى الهى همت گمارد، در واقع همگام با را از پیامبرانش خواسته است 

انبیاى الهى به اجراى رسالت عظیم آنان پرداخته و به تعبیر رسول خدا، خلیفه خدا و رسولش خواهد 

ه کسى که امر ب   یفَةُ رَسُولِهِمَنْ اَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نهَى عَنِ الْمُنْکَرِ فَهُوَ خَلیفَةُ اللّه ِ فِى الاْرْضِ وَ خَل  :شد

 .معروف و نهى از منکر کند، جانشین خداوند در زمین و جانشین رسول خداست

حضرت على )ع( امر به معروف و نهى از منکر را از همه نیکى ها حتى از جهاد، به مراتب برتر و مهم 

 :تر شمرده، مى فرماید

 مْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْىِ عَنِ الْمُنْکَرِ اِلاّ کَنَفْثَةٍ فِى بَحْرٍ لُجِّىٍّفى سَبیلِ اللّه عِنْدَ الاَوَ ما اَعْمالُ الْبِرِّ کُلُّه وَ الْجِهادُ 

تمام کارهاى نیک و )حتى( جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منکر، جز به قطره اى در 

  .برابر دریاى بى کران نمى مانند

امر به معروف و نهى از منکر بر سایر عبادات و نیکى ها در این باشد که قوام و استوارى شاید سر برترى 

ا ، مبارزه ب«جهاد»و استمرار همه خوبى ها در گرو برپایى این دو فریضه بزرگ است. علاوه بر اینکه 

ل شود نای مفاسد و موانع خارجى است، فرد و جامعه وقتى مى تواند در نبرد با دشمن خارجى به موفقیت

امر به معروف و  .که موانع و مفاسد داخلى را در پرتو امر به معروف و نهى از منکر ریشه کن کرده باشد

نهى از منکر، نقش ارزنده اى در اجراى احکام و حدود الهى دارد و پشتوانه محکمى براى تثبیت ارزش 

تاریخ پر نشیب و فراز اسلام،  تجربه نشان مى دهد که در طول .ها و ریشه کنى مفاسد اجتماعى است

هرگاه مسلمانان نسبت به هم احساس مسئولیت مى کردند و یکدیگر را به اعمال شایسته دعوت نموده، 

از بدیها باز مى داشتند، دیگر دستورات الهى نیز ارزش واقعى خود را در متن جامعه پیدا مى کرد و گناه 

به معروف و نهى از منکر به صورت دو ارزش فراموش  در جامعه کمتر رخ مى نمود. به عکس هرگاه امر
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شده در مى آمد و مورد غفلت یا کم توجهى قرار مى گرفت، دیگر احکام الهى اسلام از قبیل نماز، روزه، 

 :زکات، حج نیز هر روز کم رنگ تر و بى فروغ تر مى گشت. حضرت على )ع( در این باره مى فرماید

قوام و جوهره وجودىِ شریعت امر به معروف و نهى   فِ وَ النَّهْىُ عَنِ الْمُنْکَرالْمَعْرُوقِوامُ الشَّریعَةِ الاْمرُ بِ

 .از منکر است

 :امام باقر )ع( نیز مى فرماید

رائِضُ وَ بِها تُقامُ الْفَاَنْبِیاءِ وَ مِنْهاجُ الصُّلَحاءِ، فَریضَةٌ عَظیمَةٌ، مْرَ بِالْمَعرُوفِ وَ النَّهْىَ عَنِ الْمُنْکَرِ سَبیل الْلاَانَّ ا

 ...مْرُیمُ الاتَأمَنُ الْمَذاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَکاسِبُ وَ تَردُُّ الْمَظالِمُ و تُعمَرُ الاْرْضُ وَ یُنْتَصَفُ مِنَ الاْعْداءِ وَ یَسْتَق

تو رهمانا امر به معروف و نهى از منکر، راه پیامبران و شیوه صالحان است. فریضه بزرگى است که در پ

آن واجبات دیگر، اقامه مى شود، راهها ایمن، درآمدها حلال، مظالم به صاحبان اصلى مسترد، زمین آباد، 

 .حق از دشمنان باز پس گرفته مى شود و امر )حکومت( تحکیم مى یابد

بر اساس این سخن ارزنده امام )ع(، به طور کلى بر پایى واجبات در گرو انجام فریضه بزرگ امربه 

و نهى ازمنکر است و ترک آن موجب فراگیر شدن عذاب وخشم الهى نسبت به تمامى مردم معروف 

خوب و بد مى گردد و تحقق بعضى از امور و موضوعات مهم سیاسى، اجتماعى و اقتصادى جامعه نیز 

همچنین ازاین روایت استفاده مى شود، دایره گسترش   .منوط به اجراى امر به معروف و نهى از منکر است

این دو فریضه بزرگ اسلامى همه اصلاحات اعتقادى، اخلاقى، فرهنگى واجتماعى را در برمى گیرد ونه 

  .بخشى ازمسائل عبادى

 :امام باقر )ع( پنج اثر ارزنده این دو واجب الهى را چنین بر مى شمرد

 انجام واجبات: امر به معروف و نهى از منکر، راه پیامبران و روش صالحان است؛ واجب بزرگى است  -0

 .که به وسیله آن دیگر واجبات )الهى( بر پا مى شود

 عدالت اجتماعى: )امر به معروف و نهى از منکر( با برگرداندن مظالم و ستیز با ستمگر همراه است -2

 .آباد مى شود (ه معروف و نهى از منکر زمین )کشورسازندگى: به وسیله امر ب -3

 .استوارى نظام: به وسیله امر به معروف و نهى از منکر، حکومت، استوار مى گردد -4

 .امنیت: به وسیله آن، راهها امن مى گردد... و از دشمنان، انتقام گرفته مى شود -1

اسلام به امر به معروف و نهى از منکر عنایت آرى، به دلیل همین ارزش و اهمیت است که فقهاى بزرگوار 

ویژه اى مبذول داشته، آن دو را جزو ابواب مهم فقهى آورده و وجوبشان را به وسیله ادله چهار گانه 

همچنین بر آنچه ذکر شد، این نکته را نیز باید افزود  .)کتاب سنت، اجماع، و عقل( به اثبات رسانده اند

نکر جزوضروریات دین مقدس اسلام هستند وهرگاه کسى از روى علم و که امر به معروف و نهى از م
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عمد آن دو را منکر شود، کافرمحسوب مى گردد که این، خود دلیل براهمیت فوق العاده این دوفریضه 

 .الهى است

 

 عامل امر به معروف و نهى از منکر در نهضت عاشورا

د؛ زیرا پدیده هاى اجتماعى مى توانند در آن واحد انقلاب آگاهانه مى تواند ماهیتهاى مختلفى داشته باش

چند ماهیتى باشند. در نهضت امام حسین )ع( نیز عوامل زیادى مؤثر است که سبب شده است این نهضت، 

مثلاً یک نهضت مى تواند ماهیت عکس العملى یا ماهیت آغازگرى داشته  .یک نهضتى چند ماهیتى باشد

تواند یک عکس العمل منفى در مقابل یک جریان باشد یا یک عکس ماهیت عکس العملى نیز مى  .باشد

العمل مثبت باشد در مقابل جریان دیگر، همه اینها در نهضت امام حسین )ع( وجود دارد. این است که 

در نهضت حسینى یک جا سخن از بیعت خواستن از . این نهضت یک نهضت چند ماهیتى شده است

ز بیعت کردن است، و در جاى دیگر، دعوت مردم کوفه و پذیرفتن امام؛ از امام حسین )ع( و امتناع امام ا

طرف دیگر امام به طور کلى و بدون توجه به مسئله بیعت و دعوت مردم کوفه، از اوضاع زمان و وضع 

حکومت وقت انتقاد مى کند و شیوع فساد را متذکر مى شود، تغییر ماهیت اسلام را یادآورى مى کند، 

وظیفه یک مسلمان »ها را بیان مى نماید، و آن وقت مى فرماید:  ها و حرام شدن حلال امحلال شدن حر

  .این است که در مقابل چنین حوادثى ساکت نباشد

حقیقت این است که همه این عوامل وجود داشته و امام در مقابل همه این عوامل عکس العمل نشان داده 

ام، بر اساس امتناع از بیعت است، و پاره اى از تصمیمات است. پاره اى از عملها و عکس العملهاى ام

امام، مبناى دعوت مردم کوفه و پاره اى نیز بر اساس مبارزه با منکرات و فسادهایى بوده که در آن زمان 

وجود داشته است. همه این عناصر، درحادثه کربلا ـ که مجموعه اى است ازعکس العمل ها وتصمیماتى 

س اباعبداللّه )ع( اتخاذ شده ـ دخالت داشته است. ولى موضوع این مقاله، بررسى که از طرف وجود مقد

  .عامل امر به معروف و نهى از منکر به عنوان عامل اصلى و اساسى قیام امام حسین )ع( است

فریضه و نقش اصلاحى آنها و زیانها و مفاسد ترک  روایات اسلامى در اهمیت این دو قرآن کریم و در

لیف، بسیار سخن گفته شده است و به عنوان برترین فریضه به شمار آمده که فرایض و احکام آن دو تک

الهى دیگر، در سایه امر به معروف و نهى از منکر، قوام و استوارى مى یابد. در صدر اسلام پس از رحلت 

ع، از ا طمپیامبر )ص(، به این تکلیف مهم آن چنان که شایسته بود عمل نشد و مردم به دلیل ترس ی

هاى عملى در این راه، کوتاهى کردند و در نتیجه، دین به ضعف گرایید و فاسقان  تذکرهاى زبانى و اقدام

امام حسین )ع( در ضمن بیان انگیزه هاى قیام خویش، به این عنصر مهم اشاره مى فرماید  .مسلط شدند
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حرکت از مدینه وصیتنامه اى نوشت و آن )ع( قبل از حسین و آن را از اهداف قیام خود مى شمارد. امام 

را به بردارش محمد بن حنفیه سپرد که در آن موقع دستش معیوب بود و قدرت بر جهاد نداشت در آن 

 :وصیتنامه چنین آمده است

هِ جَدّى، اُریدُ انَ انِّى ما خَرَجتُ اَشِراً و لا بَطِراً و لا مُفسِداً و لا ظالِماً، اِنَّما خَرَجتُ لِطَلَبِ الاصلاحِ فى اُمَّ

 .آمُرَ بِالمَعرُوفِ و اَنهى عَنِ المنکَرِ وَ اَسیرَ بِسیرهِ جَدىّ وَ اَبى عَلىَّ بن اَبى طالبٍ )ع(

 مراحل امر و نهى

یکى از درسهاى نهفته در این سخن، آن است که فریضه امر به معروف و نهى از منکر، تنها در تذکرات 

اهان جزئى خلاصه نمى شود، بلکه قیام برضد حکومت ستمگر وتلاش افراد عادى نسبت به بعضى از گن

براى اصلاح ساختار سیاسى جامعه وتشکیل حکومتى بر اساس حق و قرآن نیز از مصادیق امر به معروف 

و نهى از منکر است، آن گونه که امام حسین )ع(، حماسه عاشورایى خود را عبارت از همان دانست. از 

 ». ریدُ اَن آمُرَ بالمعرُوف و اَنهى عن المنکرِاُ « :این رو فرمود

ها باشد و از  ها و معروف البته اولین مرحله این فریضه آن است که انسان در درون، دوستدار خوبی

منکرات و مفاسد و گناهان بیزارى بجوید. این محبت و نفرت قلبى، به زبان هم جارى مى شود و در 

انکار قلبى سالار شهیدان به هنگام وداع با قبر رسول خدا )ص( چنین عمل هم تجلى مى یابد. علاقه و 

خدایا من معروف را دوست مى دارم و منکر  اللهُّمَ وَ انّى اُحِبُّ المعروفَ و اکرهُ المنکَر  :ابراز شده است

یان در مرحله دیگر، به امر به معروف و نهى از منکر زبانى مى پردازد. آن حضرت در ب .را بد مى دانم

هایى صریح، حکومت بنى امیه را منکرى مى داند که باید با آن مبارزه کرد. یزید را نیز مردى شرابخوار 

مى شمارد و « طاعت خدا»و فاسق و جنایتکار مى داند و پیروان او را ملازمان شیطان و واگذارندگان 

عتها را زنده و سنتها را حکومت اموى را حرام کننده حلال و حلال کننده حرام معرفى مى کند که بد

میرانده اند. از آنجا که نهى از منکر زبانى نیز دیگر اثرى در تغییر اوضاع ندارد. شوریدن بر ضد او را به 

عنوان سومین مرحله نهى از منکر، وظیفه خود میداند. با این مبناى دینى است که امام، بیعت با یزید را 

 .حماسه کربلا را پدید مى آورد رد مى کند و آن را مایه ننگ مى داند و

من شهادت مى دهم که تو نماز و زکات را »این که در زیارتنامه هاى امام حسین )ع( تأکید مکرر شده: 

، همه براى تبیین فلسفه قیام اوست تا رنگ مکتبى آن «بر پا داشتى و امر به معروف و نهى از منکر کردى

گاه امر به معروف و نهى از منکر در آن نهضت مشخص در هیاهوى تبلیغات دشمن کمرنگ نشود و جای

 اَمَرتَ بالمعروفِ وَ نَهَیتَ عَنِ المنکر  :گردد. در زیارت مخصوصه آن حضرت مى خوانیم
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بر همین اساس است که پیروان فرهنگ عاشورا، با الهام از این حماسه، پیوسته نبض پر حرکت جامعه 

عیت فرهنگى و سیاسى حساس اند و با حضور دائم در میدان انقلابى اند و نسبت به جریان امور و وض

امر به معروف و نهى از منکر، عرصه را بر فساد آفرینان تنگ مى سازند؛ چون مى دانند که سکوت و 

 .عقب نشینى از این جبهه گستاخى و پیشروى دشمنان حق و فساد گستران در جامعه را به دنبال دارد

فریضه ترک و فراموش شود، حدود الهى تعطیل شده، احکام خدا مورد تحقیر  آنان باور دارند که اگر این

و استهزاء قرار خواهد گرفت. از این رو حاضرند براى اجراى آن جان خویش را نیز با تأسى از پیشواى 

 آزادگان نثار کنند؛ چرا که امام حسین )ع( با ایراد خطبه اى در مسیر راه کربلا، با اشاره به شرایط پیش

، رخت بر بسته و به حق عمل و از باطل دورى نمى شود، «معروف»آمده و اینکه دنیا دگرگون شده و 

شوق خود را به لقاء خدا و مرگ شرافتمندانه ابراز مى کند و زندگى در کنار ستمگران را مایه نکبت مى 

م و بدعت و انحراف، سکوت در برابر ظل .شمارد و چنین شرایطى را زمینه اى مساعد براى قیام مى داند

منکرى بود که در آن عصر رواج داشت و مردم از ترس جان یابیم خطرها و ضررها یا به طمع دنیا و 

دریافت زر و سیم، در مقابل آشکارترین منکرات که در بالاترین سطوح انجام مى گرفت، اعتراض نمى 

و قیام بر ضد « اعتراض علیه ستم»و « ورانتقاد از حکومت ج»کردند. قیام کربلا نهى از منکرى بود که راه 

طاغوت را گشود و از آن پس بسیارى از خون شهداى کربلا الهام گرفتند و مبارزات خود را مبتنى و 

  .مستند به نهضت حسینى کردند

پیامبر اکرم )ص( فرموده بودند: در شرایطى که همه جا را فساد گرفته، حلال خدا حرام، و حرام خدا 

ت، بیت المال مسلمین در اختیار افراد ناشایست قرار گرفته و در غیر راه رضاى خدا مصرف حلال شده اس

ى آن و در صدد دگرگون« فَلَم یُغَیِّر عَلَیهِ بِفِعْلٍ وَ لا قَولٍ»مى شود. هر کس چنین اوضاع و احوالى را ببیند 

شایسته است که خدا چنین کسى « مُدخلَهُکان حقاً على اللّه اَن یُدخِلُهُ »نباشد، در مقام اعتراض بر نیاید 

را به آن جا ببرد که ظالمان، جابران، ستمکاران و تغییر دهندگان دین خدا مى روند، و سرنوشت مشترک 

امام حسین )ع( نیز در کربلا در سخنانى خطاب به یاران خویش اهمیت این مطلب را  .با آنها داشته باشد

 :چنین بیان فرمود

 تَاِلَى الحقِّ لا یُعمَلُ بِهِ وَ اِلى الباطِلِ لا یُنتاَهى عَنْهُ لیَرغَبِ المؤُمنُ فِى لِقاءِ اللّه ِ، فَاِنّى لا اَرَى المَواَلا تَرَوَنَ 

  .اِلا سَعادهً و الحیاهَ مَعَ الظالِمیِنَ الاّ بَرَماً

اصلاح امت اسلامى » «امر به معروف و نهى از منکر»از مجموع این سخنان چنین به دست مى آید که 

لى ، ارکان اص«حاکمیت امام راستین»، «ع()از تباهى ها و بر پا داشتن سیره و روش پیامبر )ص( و على 

نهضت عاشورا را تشکیل مى داد، اما بدون شک شاخصه نهضت حسینى عامل امر به معروف و نهى از 
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و  ه براى همیشه زنده بماندمنکر است و به سبب همین عامل، این نهضت شایستگى پیدا کرده است ک

براى همیشه یادآورى شود و آموزنده باشد. آموزندگى بیشتر امر به معروف و نهى از منکر بدان دلیل 

است که نه متکى به دعوت است و نه متکى به تقاضاى بیعت؛ یعنى اگر دعوتى از امام نمى شد، و 

ه موجب قانون امر به معروف و نهى از منکر هم حسین بن على )ع( ب تقاضاى بیعت از او نمى کردند، باز

 .قیام مى کرد. زیرا فساد دستگاه خلافت و خروج آن از نظام اسلام بر همگان آشکار شده بود

از جمله سخنان امام حسین )ع( که گویاى اهداف والاى اوست، هدف اصلى را امر به معروف و نهى از 

اِنّما خَرَجتُ لطلب الاصلاحِ فى اُمهِ جدّى، اُرِیدُ  :رمایدمنکر و اصلاح جامعه مى داند و چنین بیان مى ف

 اَن آمُرَ بالمعروفِ و اَنهى عَنِ المُنکَرِ وَ اَسِیَر لِسِیَرهَ جَدىِّ وَ اَبِى عَلِىَ بن اَبى طالِب

 :آن حضرت در نامه خود به بزرگان بصره نیز نوشت

، فَاِنَّ السُنَةَ قدَ اُمِیتَت وَ البِدعَةَ قَد اُحیَیت فاِن تَسمَعُوا قَولى اَهدِکمُ انا ادَعُوکُم اِلى کِتابِ اللّه ِ وَ سُنَّةِ نبَِیهِ

 سَبِیلَ الرَّشادِ

 

 چیستى اصلاح

اصلاح به معناى سامان دادن، بهینه ساختن و به نیکى در آوردن است. اصلاح در مقابل افساد است. افساد 

بیرون بردن؛ اصلاح و افساد دو صفت متقابل و متضاد یعنى نابسامانى ایجاد کردن و از حالت تعادل 

 هستند.

افساد و اصلاح از زوجهاى متضاد قرآن است. زوجهاى متضاد یعنى واژه هاى  :شهید مطهرى مى فرماید

اعتقادى و اجتماعى که دو به دو در برابر یکدیگر قرار گرفته اند و به کمک یکدیگر بهتر شناخته مى 

برخى از این زوجهاى متضاد از آن جهت در کنار  .و شرک، ایمان و کفر،... و غیرهشوند؛ از قبیل توحید 

یکدیگر مطرح مى شوند که یکى باید نفى و طرد شود تا دیگرى جامه تحقق بپوشد، اصلاح و افساد از 

دلى لت تعاحا از یعنى نابسامانى ایجادکردن و مقابل افساد است. افساد در واژه اصلاح نیز .این قبیل است

الَّذِینَ »ند: مان بهینه ساختن وبه نیکى در آوردن است بیرون بردن، درمقابل اصلاح که به معنى سامان دادن،

چنان که مصلحان را در مقابل « واللّه ُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ و نیز« رضِ وَ لاَ یُصْلِحُونَلایُفْسِدُونَ فِى ا

 از این رْضِلاَاُمْ نَجْعَلُ الَّذِینَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَالْمُفْسِدِینَ فِى ا: دمفسدان قرار داده و مى فرمای

تغییر دادن هرچیزى از آنچه طبع اصلى آن  فساد عبارت است از :رو، مرحوم علامه طباطبایى مى فرماید

ر آن نچه خیر و فایده در خواقتضا دارد واصلاح، باقى ماندن هر چیزى است به مقتضاى طبع اصلیش تا آ

  .است بر آن مترتب گردد، بدون آنکه به خاطر فسادش چیزى از آثار نیک آن تباه گردد
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را شامل مى شود، این وسعت « خروج از حد اعتدال»که هر گونه « فساد»البته با توجه به مفهوم وسیع 

ختلف است؛ مثلاً هر گونه سوء کاملاً قابل درک است و این معناى وسیع قابل تقسیم به حوزه هاى م

استفاده از موقعیت یا قدرت اجتماعى از سوى کارگزاران حکومتى فساد سیاسى است، و هر گونه ارتشاء 

و اختلاس و احتکار و تقلب در اموال عمومى، فساد اقتصادى است. در بیشتر جوامع، زمینه فساد از نظر 

ى است و از نظر اجتماعى و فرهنگى، تقلید از اقتصادى فقر است و از نظر سیاسى حکومت استبداد

دیگران و نادیده گرفتن ارزشهاى اصیل آن جامعه است، و قرآن کریم آمده تا زمینه ها، بسترها و خاستگاه 

هاى بروز و تکثیر فساد را در همه ابعاد از بین ببرد. هر قدر دامنه فساد وسیع تر باشد، اصلاحات نیز باید 

یرتر باشد. مفاسد پدید آمده گاه جزئى است و با تذکرى رفع مى شود و گاه عمیق و دامن گسترتر و فراگ

هاى اصلاحى اساسى براى باز گرداندن حکومت و  با اثر تخریبى زیاد. راه اساسى فسادزدایى نیز اقدام

ه نجامعه به رفتار عادلانه و اجراى دقیق قانون و عمل به کتاب و سنت است. این نوعى حرکت اصلاحگرا

 .است که امام حسین )ع( نیز در نهضت خویش آن را دنبال مى کرد

 حرکت اصلاحى انبیاء
هاى اصلاحى انبیا داشت و او وارث خط صلاح و  قیام اصلاحى ابا عبداللّه الحسین )ع( ریشه در نهضت

ره( امام خمینى )اصلاح پیامبران بود و در این راه جان داد تا مفاسد بر چیده شود. این موضوع را از زبان 

تمام انبیا براى اصلاح جامعه آمده اند، تمام و همه آنها این مسأله را داشتند که فرد  :بشنویم که فرمود

باید فداى جامعه شود... سیدالشهدا )ع( روى همین میزان رفت و خودش و اصحاب و انصار خویش را 

یاء قرآن کریم مهم ترین دلیل بعثت انب بشودفدا کرد، که فرد باید فداى جامعه بشود، جامعه باید اصلاح 

را مبارزه با مفاسد اجتماعى و استقرار قسط و عدل مى داند. تا در جامعه اى اصلاحات صورت نگیرد و 

عدالت تحقق نپذیرد، عموم مردم توحیدى نخواهند شد. چگونه مى توان در جامعه آکنده از مفاسد فردى 

، مردم را تزکیه کرد؟ لذا حضرت موسى )ع( به هنگام رفتن به و اجتماعى بدون حرکت اصلاحى اساسى

وَ قَالَ مُوسى   :میقات، به برادرش هارون توصیه مى کند که در مسیر اصلاح افراد و جامعه گام بر دارد

 ینلاَخِیهِ هَارُونَ اخْلُفْنِى فِى قَوْمِى وَ اُصْلحِْ وَ لاَ تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِ

 صْلاحَ مَااسْتَطَعتُْلااِنْ اُریدُ الاَّ ا ز هدف خود را اصلاح جامعه مى دانست و مى فرمودحضرت شعیب نی

دنیایى وآخرتى مى شود و راه و وسیله  مفسران گفته اند: دایره این اصلاح عام بوده، شامل اصلاح امور

آنها را معروف و  اصلاح نیز امر به معروف و نهى از منکر و موعظه و نصیحت است؛ زیرا حضرت کار

صالح نمى دانست وگرنه از آن نهى نمى کرد. این سخن حضرت شعیب هدفى است که تمام پیامبران آن 

را تعقیب مى کردند؛ اصلاح عقیده، اصلاح اخلاق، اصلاح عمل و اصلاح روابط و نظامات اجتماعى 
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ح حیات زمینى انسانیت است حقیقت دعوت انبیاء همانا اصلا  :مردم. به گفته مرحوم علامه در المیزان

بنابراین انبیا آمدند تا زمین را اصلاح و زمینه رشد و « که خداى تعالى از شعیب حکایت کرده است.

تکامل جامعه را فراهم کنند. چیزى که باعث صلاح زمین است قسط و عدل است و مردم نباید با نقض 

فاسد  ضِ بَعْدُ اِصْلاحهِا البته اگر سرزمینىلارْدُوا فى اوَلا تُفسِ  پیمان و نقص پیمانه این نظام را فاسد کنند:

  رْضَ بَعْدمََوْتهِالاَوَاعْلَمُوا اِنَ اللّه یُحْیِى ا»شد، خدا باز آن را احیا مى کند: 

همه پیامبران با مهم ترین مفاسد جامعه خود به مبارزه برخاستند؛ مثلاً حضرت صالح)ع( در زمان خود 

 :ر آن زمان رواج داشت مبارزه کرداسراف و تبذیر که د

 وَلا تُطِیعُوا اَمرَ المُسرِفِینَ الّذیِنَ یُفسِدُونَ فِى الاَرضِ وَ لا یُصِلحُونَ

در زمان حضرت لوط مفاسد جنسى )مانند همجنس بازى( رواج داشت آن حضرت با این انحراف مبارزه 

    :مى کرد

 ذَرُونَ ما خَلَقَ لَکُم رَبُّکُم مِن اَزواجِکُم بَل اَنتُم قَومٌّ عَادُونَاَتَأتُونَ الذُکرانَ مِنَ العَالَمِینَ وَ تَ

موسى )ع( با سحر مبارزه کرد؛ ابراهیم )ع( با بت پرستى و ستاره پرستى در افتاد و در زمان شعیب )ع( 

            کم فروشى و استثمار اقتصادى از مفاسد اجتماعى رایج آن عصر بود، که آن حضرت با آن مبارزه 

اَوفُوا الکَیلِ و لا تَکُونُوا مِنَ المُخسِرِینَ وَ زنُِوا بِالقِسطاسِ المُستَقِیمِ و لا تَبخَسُوا الناسَ اَشیاءَ هُم  :مى کرد

 وَ لا تَعثُوا فِى الاَرضِ مُفسِدینَ

رواج  در عصر ظهور اسلام همه این مفاسد )به اضافه گناهان و مفاسد دیگر( یکجا در جامعه جاهلى

  :داشت و رسول اکرم )ص( با زحمات طاقت فرسا به کمک آیات قرآن به مبارزه با آنها قیام کرد و فرمود

  وَ لا تَقرَبُوا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنها وَ مَا بَطَنَ

 :کار پیامبر این بود که

الطَّیِباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلِیهِمُ الخَبائِثِ وَ یَضَعُ عَنهُم اِصرَهُم یَأمْرُهُم بِالمَعرُوفِ و ینهیهم عَن المُنکَرِ و یَحِلَّ لهَُمُ 

 وَ الاَغلالَ التِى کانَت عَلِیهِم

آیات یاد شده نشان مى دهد که پیامبران براى بر پایى قسط و عدل، با همه انحرافات و مفاسد جامعه خود 

مان خویش بر آمد و در آن راه جان خویش مبارزه مى کردند. امام حسین )ع( نیز در صدد اصلاح جامعه ز

 .را نثار کرد
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 اهداف اصلاحى امام حسین )ع(
 در پیکره آن ریشه مى دواند« فساد»جامعه اى که از معیارهاى اصیل دین و ملاکهاى ارزشى فاصله بگیرد، 

دد. ف مى گرو روابط انسانى و ارتباطات اجتماعى و آنچه میان حاکمیت و ملت پیش مى آید، دچار انحرا

گسترش بى بند و بارى و رواج ظلم و حیف و میل بیت المال مسلمین و تعرض نسبت به زندگى و مال 

 .است« فساد اجتماعى»و جان مسلمانان و نبودن امنیت و عدالت، گوشه اى از این 

سیدالشهدا )ع( در سخن معروف خویش به این هدف اصلاحى اشاره کرده است و خروج خویش را با 

انّما خَرَجتُ لِطَلَبِ الاِصلاحِ فى اُمَّةِ  :معرفى کرده و فرموده است« طلب اصلاح در امت پیامبر»گیزه ان

در سخن دیگر نیز حرکت خویش را نه بر اساس نزاع قدرت یا سلطه جویى یا دنیاطلبى، بلکه  جَدِى

عمل به فرایض »و « لومانامنیت یافتن مظ»و اظهار اصلاح در شهرها و « معالم دین»براى آشکار ساختن 

 ولکِن لِنُرىِ المَعالِمِ مِن دِینکِ وَ نُظْهِرَ الاِصلاحَ فِى بِلادِکَ :دانسته است« و سنن و احکام الهى

ها و  این اصلاحگرى، هم شامل شیوه هاى رفتارى حکومت جائر و مسئولان مى شود، هم خصلت

حسین )ع( در یکى دیگر از خطبه هایش جهت  عملکرد مردم و امت را در بر مى گیرد. ترغیبى که امام

فداکارى و جانبازى دارد، همراه با ترسیمى از اوضاع اجتماعى آن روز است: آیا نمى بینید که به حق 

عمل نمى شود و از باطل اجتناب نمى گردد؟ پس در چنین شرایطى باید مؤمن )با مبارزه اش( مشتاق 

 .ى، زندگى مایه ننگ و عسرت، و مرگ موجب سعادت استدیدار خدا باشد، چرا که در چنین دوره ا

امام امت که قیام خویش را در همین راستا مى دانست و با الهام از نهضت عاشورا، بر ضد طغیان طاغوت 

 :و مفاسد اجتماعى و نابسامانیها قیام کرد، به پیوند این حرکت با قیام عاشورا این چنین اشاره مى کند

مى بیند که یک حاکم ظالمى، جائرى در بین مردم دارد حکومت مى کند، تصریح  سیدالشهداء )ع( وقتى

   مى کند حضرت که اگر کسى ببیند که حاکم جائرى در بین مردم حکومت مى کند، ظلم دارد به مردم

 مى کند، باید مقابلش بایستد و جلوگیرى کند، هر قدر که مى تواند، با چند نفر، با چندین نفر که در مقابل

آن لشکر هیچ نبود، لکن تکلیف بود آنجا که باید قیام بکند و خونش را بدهد تا اینکه این ملت را اصلاح 

کند، تا اینکه این علم یزید را بخواباند و همین طور هم کرد و تمام شد... همه چیزهاى خودش را داد 

که م از اینکه خون بدهیم یا اینبراى اسلام. مگر ما، خون ما رنگین تر از خون سیدالشهد است؟ چرا بترسی

اصلاح جامعه از بعد مبانى اعتقادى، خصلتهاى اخلاقى، حاکم ساختن معیارهاى ارزشى،  جان بدهیم؟

« احیاگرى» و« بدعت ستیزى»ترویج فرهنگ دینى و مبارزه با خرافات، بدعتها و ستمها، به نحوى در مفهوم 

بى خویش را احیاى کتاب و سنت و زدودن بدعت و مى گنجد. امام حسین )ع( نیز بعدى از اصلاح طل
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جاهلیت از افکار و اعمال مردم بر مى شمارد. بنابراین برخى از اصلاحاتى که امام حسین )ع( در پى آن 

 .بود موارد زیر است
 

 احیاى دین -1
ا مى رفته ییکایک امامان شیعه، رسالت احیاگرى دین را داشته اند و هر یک از مظاهر اسلام را که از یاد 

تحریف مى شده است، در چهره راستین و بى تحریفش مى نمایانده اند. حتى درباره امام زمان )ع( نیز 

ه خداوند مى خواهیم که ب در دعا از به کار رفته است و« بدعت»و از بین برنده « محیى شریعت»تعبیر 

ى دین و دیندارى از میان رفته و که به دست ظالمان از معالم و نشانه ها آنچه را دست آن منجى موعود

در دعاى دیگرى، خواستار ظهور «. وَ اُحىِ بِهِ ما اَماتَهُ الظالمُونَ مِن مَعالِمِ دِینکَ»مرده است، زنده سازد: 

 .آن حضرت و احیاى سنتهاى پیامبران و تجدید ابعاد از میان رفته دین و احکام تغییر یافته مى شویم

احیاگرانه نسبت به دین و جلوه هاى گوناگون آن بود، تا در سایه بذل خون  عاشوراى حسینى، برنامه اى

ص( سرمشق عملى مسلمانان گردد و عزت دین خدا به )و نثار جان، دین بر پا شود و سیره پیامبر اسلام 

تلاش ائمه معصومین و پیروانشان در یادآورى و زنده نگاه داشتن اصل حادثه عاشورا و . جامعه باز گردد

رزشهاى آن و مقابله با سیاست دشمن در کتمان واقعه و مسخ جریان و به فراموشى سپردن خونهاى ا

هاى دینى پس از گذشت  در بسیارى از نهضت مطهر عاشورایى، برنامه دیگرى در راستاى احیاگرى است

ستین و مدتى از دوران آغازین آن و تکیه زدن افرادى به ناروا بر مسند قدرت و ریاست، هدفهاى نخ

مى گردد. آنچه از دین نیست و بدعتها وارد دین  ارزشهاى متعالى نهضت کمرنگ مى شود، یا فراموش

مى شود و آنچه از پایه هاى اصلى و اولیه انقلاب دینى و مکتبى است، از یاد مى رود و رویه هایى مغایر 

نیز به تدریج، به این انحرافها مردم  .با سنتهاى نخستین رایج مى شود و قانون و حکم الهى نقض مى شود

و بدعتها خو مى گیرند و عکس العمل چندانى از خود نشان نمى دهند. گاهى از شعائر و برنامه ها و 

در چنین  .سنتها، اسکلتى بى روح و تشریفاتى ظاهرى بر جاى مى ماند که چندان اثر گذار هم نیست

ها و محتواها و  دین، براى احیاى مجدد پیامهایى، دلسوزان آن نهضت و یا وارثان مکتب و  موقعیت

هاى آغازین، دست به کار مى شوند، تا جامعه خفته را بیدار کنند و به اصول مکتب و  ها و هدف دعوت

 .بایدهاى دین توجه دهند. این کار، گاهى جز با فدا شدن و بذل مال و جان امکان پذیر نیست

اساس دین و احکام اللّه بود. در مطالعه سخنان امام نهضت کربلا هم یک حرکت احیاگرانه نسبت به 

حسین )ع(، تکیه فراوانى روى احیاى دین و اجراى حدود الهى و احیاى سنت و مبارزه با بدعت و فساد 

   .و دعوت به حکم خدا و قرآن دیده مى شود
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دین اسلام عزت در قیام کربلا هدف آن است که با مجاهدات عاشوراییان، با مرگ بدعتها و جاهلیتها 

 :امام حسین )ع( در نامه اى خطاب به مردم بصره مى فرماید .خویش را باز یابد

عَلَیهِ وَ آلِهِ فَاِنَّ السُّنَهَ قَدْ اُمیتَت وَ اِنَّ البِدعَهَ قَد اُحیَیت، ُ   وَ اَنَا ادَعُوکُم اِلى کِتابِ اللّه ِ وَ سُنَةِ نَبِیِهِ صَلَى اللّه

 ولِى وَ تُطیعُوا اَمرِى اَهدِکُمْ سَبِیلَ الرَّشادِوَ اِن تَسمَعُوا قَ

من شما را به کتاب خدا و سنت پیامبر فرا مى خوانم. سنت مرده و بدعت زنده شده است. اگر سخنم را 

 .بشنوید و فرمانم را پیروى کنید، شما را به راه رشاد، هدایت مى کنم

 :این گونه یاد مى کند در جاى دیگر از انگیزه نامه نگارى و دعوت کوفیان،

 لبِدعَِاِنَّ اَهلَ الکُوفَهِ کَتَبُوا اِلَىَّ یَسألُونَنى ان اُقدِمَ عَلَیهِم، لِما اَرجُو مِن اِحیاءِ مَعالِمِ الحَقِّ و اِماتَهِ ا

کوفیان به من نامه نوشته و از من خواسته اند که نزد آنان روم، چرا که امیدوارم نشانه هاى حق زنده گردد 

 بدعتها بمیرد و 

حمایت از دین و فداکارى در راه آن، جلوه دیگرى از احیاگرى است و اگر آن جهاد و شهادتها نبود، 

اساس دین باقى نمى ماند. اگر صداى اذان و آواى تکبیرى پا بر جاست، نتیجه آن فداکارى هاست. در 

را در سایه شهادت و عاشوراى آن شعرى که از زبان امام حسین )ع( مطرح مى شود نیز، بقا و قوام دین 

شناخت اینکه در چه  لَو کانَ دینُ مُحمَّدٍ لَم یَستَقِم الاَ بِقَتلى یا سُیُوفُ خُذِیِنى :حضرت مى توان دید

شرایطى دین در معرض زوال و نابودى یا آسیب دیدن است، و باید به دفاع از دین و نصرت حق پرداخت، 

مى دانیم و در « انصار دین اللّه »و شهداى کربلا را از این جهت  اهمیت خاصى دارد. امام حسین )ع(

، اى سلام بر شما ُ   اَلسَّلامُ علَیکُم اَیَّها الذّابُّونَ عَن تَوحیِد اللّه زیارتهایشان اینگونه از آنان یاد مى کنیم

اللّه ِ وَ اَنصارَ رَسُولِهِ... وَ اَلسّلامُ عَلَیکُم یا اَنصارَ   :در زیارت دیگرى مى خوانیم .مدافعان از توحید خدا

 حیات بخشیدن اَلسَّلامُ عَلَیکُم یا اَنصارَ دِیِن اللّه وَ اَنصارَ نَبِیِهِ :جاى دیگر مى گوییم و در  انصارَ الاِسلامِ

به نماز و زکات و امر به معروف و نهى از منکر، بعد دیگرى از احیاگرى قیام عاشوراست. هم در سخنان 

ع( مطرح است، هم در زیارتنامه آن حضرت و شهیدان دیگر، تعابیرى چون اقامه نماز، ایتاء امام حسین )

زکات، امر به معروف و نهى از منکر، اطاعت خدا، جهاد فى سبیل اللّه ، دعوت به سبیل اللّه ، نصرت 

و آتَیتَ الزّکاةَ وَ اَمرتَ المَعروفِ  اَشهَْداُنَّکَ قَد اَقَمتَ الصَّلاهَ  .فرزند پیامبر. ایمان به خدا و... دیده مى شود

مشابه این جمله، در زیارت  و نهََیتَ عَنِ المُنْکَرِ وَ تَلَوْتَ الکِتابَ حَقَّ تِلاوَتِةِ وَ جاهَدتَ فِى اللّه ِ حَقَّ جَهادِهِ

حضرت مسلم بن عقیل، زیارت وارث، زیارت عاشورا، و زیارت نامه هاى دیگر هم آمده است. تکریم 

ظیم شعائر الهى، مایه حیات دین است. آنچه در سایه قیام حسینى به دست آمد، تفکیک صف مؤمنان، و تع

نمازگزاران و تلاوت کنندگان حقیقى قرآن از آنانى بود که با پرداختن به شکل ظاهرى این برنامه ها، 
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ده و خدا نه میان بنباطن و حقیقت دین را زیر پا گذاشته بودند. نماز راستین آن است که پیوندى عاشقا

جمله در سپاه کوفه  از مجموعه خلافت اموى و در .قرار دهد صراط دین»ایجاد کند و نمازگزار را در 

هم گرچه به ظاهر نماز و تلاوت قرآن و رفتن به حج و امثال اینها بود، ولى فساد و گناه و عیاشى و 

و عبادت و تلاوتشان فاقد روح و حقیقت  کشتن مسلمانان پاک هم بود! این نشان مى داد که نماز و حج

 .است. حسین بن على )ع( بود که به این شعائر و سننن دینى روح و حیات بخشید و حق آنها را ادا کرد

اینکه در زیارت آن حضرت مى خوانیم )تَلوتَ الکتابَ حَّقَّ تلاوَتَه( یعنى آنکه دیگران هم تلاوت قرآن 

تلاوت واقعى قرآن، تلاش براى احیاى تعالیم آن در متن  .صله داشتندمى کردند، ولى از حقیقت قرآن فا

 هاى آراسته و فریب جامعه است، یعنى همان دستاورد نهضت عاشورا، دستاوردى که در سایه آن باطل

 هاى رنگ آمیزى شده به دین هم رنگ باخت.

اسلام را آلوده مى کنند، با اسم سید الشهدا چون دید اینها دارند مکتب  :امام خمینى )ره( مى فرماید

خلافت اسلام، خلافکارى مى کنند و ظلم مى کنند و این منعکس مى شود در دنیا که خلیفه رسول اللّه 

است که دارد این کارها را مى کند، حضرت سیدالشهداء )ع( تکلیف براى خودشان دانستند که بروند و 

شهادت حضرت سیدالشهدا   :همچنین مى فرماید .راکشته هم بشوند و محو کنند آثار معاویه و پسرش 

  .مکتب را زنده کرد. خودش شهید، مکتب اسلام زنده شد و رژیم طاغوتى معاویه و پسرش را دفن کرد

سیدالشهدا به داد اسلام رسید، سیدالشهدا اسلام را  :و در اینکه نهضت کربلا احیاگر دین بود، مى فرماید

 .نجات داد

 

 براندازى حاکمیت طاغوت -2
در تمام عرصه ها و مبارزه پیگیر و عمیق با حکومت هاى طاغوتى، نهى از منکر و نفى طاغوت از پیامهاى 

گرانه نهضت عاشورا بود و اساس این نهضت را تشکیل مى داد، مبارزه اى که با بیعت  اصلى اصلاح

شهادت براى واژگونى کاخ استبداد طاغوت نکردن با طاغوت شروع شد و با نهضت و انقلاب خونین و 

و برقرارى عدل الهى پایان یافت. در این راستا امام حسین )ع( ضمن نامه اى که براى مردم کوفه فرستاد، 

لى ع فَلِعَمرِى مَا الاِمامُ اِلا الحَاکِمُ بِالکِتابِ، القائِمُ بِالقِسطِ، الدَائِنُ بِدینِ الحَقِ، الحَابِسُ نَفسِه :چنین نوشت

سوگند به جانم! قطعاً امام و پیشواى مردم کسى است که بر اساس قرآن، حکومت و داورى ُ   ذاَتِ اللّه

امام )ع(  .کند، عدالت پرور و دادگستر باشد و از آیین حق پیروى نماید و در راه خدا خویشتن دار باشد

ف دین حق رفتار مى کنند و هایى که بر خلاف قرآن و عدالت و بر خلا با این پیام بر رهبرى طاغوت

هاى نفسانى خود هستند، قلم قرمز کشید و به جهانیان اعلام کرد که چنین افرادى را امام و  اسیر هوس
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رهبر خود قرار ندهند؛ شاخصهاى امام حق و امام باطل را بشناسند و با روشن بینى و آگاهى براى انتخاب 

لشهدا )ع(، فساد دودمان بنى امیه و به فرموده پیامبر شجره یکى از علل قیام سیدا .امام راستین حرکت کنند

بود که حکومت اسلامى را در دست گرفته، کینه هاى دیرین خود را بر ضد اسلام و پیامبر، اعمال « ملعونه

مى کردند. فساد گسترده امویان را جز با قیام نمى شد از میان برداشت. این فسادها را مى توان چنین 

ترویج فرهنگ جبر و سکوت و  -2 سلام زدایى و تحریف معارف دین و بدعت گذارى؛ا -0 :برشمرد

فساد اخلاق و ترویج شراب و  -4غارت بیت المال و صرف آن در راه منافع و امیال شخصى؛ -3 تسلیم؛

به کار گماردن عناصر نالایق و  -1 احیاء تعصبهاى قومى و ارزشهاى دوران جاهلى؛ -1 شهوت و قمار؛

 کینه و عداوت با آل على؛ -1 حیله گرى و تزویر و تبلیغات دروغین؛ -1 تنها به دلیل اموى بودن؛فاسد، 

کشتارهاى دسته جمعى  -01 محروم کردن شیعیان از مناصب سیاسى و حقوق اجتماعى و اقتصادى؛ -9

دستگیرى، حبس و کشتن چهره هاى درخشان و انقلابى و آگاه مسلمان  -00 مسلمانان و سرکوب آنان؛

  به جرم هوادارى از اهل بیت؛

 مبارزه با اندیشه هاى انحرافى -3
جامعه اسلامى در سالى که قیام کربلا در آن رخ داد، نسبت به آخرین سال حیات پیامبر تغییرات فراوانى 

تدریجى بود، اما پایه هاى آن در دید بسیارى از محققین  یافته بود. درست است که سیر پیدایش انحراف

از همان سالهاى اولیه بعد از رحلت پیامبر به وجود آمده بود. انحرافات مزبور در زمینه هایى بود که اهل 

سیاست مى توانستند به راحتى از آنها در تحمیق مردم و نیز توجیه استبداد و زورگویى خود استفاده کنند. 

در پیدایش و گسترش این انحرافات، نقشى عظیم داشتند. بویژه روى کار آمدن یزید نشان داد  بنى امیه

که بنى امیه هیچ اصالتى براى اسلام قائل نبودند و از آن تنها به عنوان وسیله و پوششى براى توجیه و 

 .پذیرش حاکمیت خود سود مى جستند

طاعت شیطان را پذیرفته، طاعت خداوند را »ند، که در دیدگاه امام حسین )ع(، بنى امیه ستمگرانى بود

ن آنها همچنی«. ترک گفته، فساد را ظاهر ساخته، حدود الهى را تعطیل و به بیت المال تجاوز کرده اند

بسیارى از مفاهیم دینى را تحریف کرده و یا در مجارى غیر مشروع از آنها بهره گیرى مى کردند و امام 

ا این اندیشه هاى انحرافى مبارزه کند. در اینجا نمونه هایى از این مفاهیم را به خود واجب مى دید که ب

 .که در جریان کربلا و ایجاد آن مؤثر بوده است، همراه باشواهد تاریخى، بیان مى کنیم

از رایج ترین « اطاعت از ائمه، لزوم جماعت، حرمت نقض بیعت»سه مفهوم  :اطاعت، جماعت، بیعت

د که خلفا به کار مى بردند. مى توان گفت سه مفهوم مزبور، پایه خلافت را تشکیل اصطلاحات سیاسى بو

مى داد و نیز دوام آن را تضمین مى کرد. این سه واژه، اصول درستى هستند که به هر روى در شمار 
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 مفاهیم دینى ـ سیاسى، اسلامى بوده از نظر عقل نیز براى دوام جامعه و حفظ اجتماع رعایت آنها لازم

است. اطاعت از امام به معناى پیروى از نظام حاکم است، سؤال مهم این است که تا کجا باید از حاکم 

 پیروى کرد. آیا تنها اطاعت از امام عادل لازم است یا آن که از سلطان جائر نیز باید اطاعت کرد؟

ه مى برد و زمین حفظ جماعت یعنى عدم اغتشاش و شورش، دست نزدن به اقداماتى که وحدت را از بین

ایجاد تزلزل را در جامعه اسلامى فراهم مى کند. ولى سؤال مهم این است که آیا باید در مقابل سلطنت 

استبدادى و حاکم فاسق نیز در هر شرایطى سکوت کرد و آیا هر صداى مخالفى را به اعتبار این که مخل 

بعیت بسیار مورد مذمت قرار گرفته نقض عهد و  است مى توان محکوم کرد؟« تفرقه»و سبب « جماعت»

و واضح است که چه اندازه در مسائل سیاسى نقش مثبت دارد. اما آیا در برابر خلیفه اى مثل یزید هم 

اگر بیعت نشد و یا نقض بیعت شد و جماعت به هم خورد، آن را هم باید در قالب نقض عهد مطرح 

    خلفاى بنى امیه و بعدها  ارد را استثناء کنیم؟ساخت و از حرمت آن سخن گفت یا اساساً باید این مو

بنى عباس با به کارگیرى این مفاهیم در شکل تحریف شده آن، که هیچ قید و شرطى نداشت، مردم را 

وادار به پذیرش حکومت خود مى کردند. هنگامى که معاویه براى فرزندش یزید بیعت مى گرفت، به 

با یزید بیعت کنند. عایشه در شمار مخالفین بود، چرا که به هر حال مدینه آمد تا مخالفین را وادار کند 

برادرش، محمد فرزند ابوبکر، به دست معاویه به شهادت رسیده بود. زمانى که سخن از بیعت به میان 

اَن »آمد، معاویه به عایشه گفت: من براى یزید از تمامى مسلمین بیعت گرفته ام، آیا تو اجازه مى دهى که 

اِنى لا أرى ذلکَ و لِکن » :مردم را از تعهدى که بسته اند رها کنم؟ عایشه گفت« عَ الناسُ عهُُودَهُمیَخلَ

، من چنین چیزى را روا نمى دانم، اما شما نیز با مدارا و ملایمت با مردم برخورد «عَلَیکَ بِالرِفقِ وَ التَأنِى

، عایشه راضى به خلافت معاویه و یزید این نمونه نشان مى دهد که چگونه در پرتو آن مفهوم .کنید

گردید. حال به نمونه اى دیگرى از این موضوع بنگرید: ابى اسحاق مى گوید: شمر بن ذى الجوشن ابتدا 

با ما نماز مى خواند، پس از نماز دستهاى خود را بلند مى کرد و مى گفت: خدایا تو مى دانى که من 

. من بدو گفتم: چگونه خداوند تو را ببخشد، در حالى که مردى شریف هستم، مرا مورد بخشش قرار ده

ما چه کردیم؟ امراى ما به ما دستور دادند که چنین »در قتل فرزند پیامبر معاونت کرده اى؟ شمر گفت: 

کنیم. ما نیز نمى بایست با آنها مخالفت کنیم. چرا که اگر مخالفت مى کردیم، از الاغهاى آبکش بدتر 

ابن زیاد  .فتم: این عذر زشتى است. اطاعت تنها در کارهاى درست و معروف استبودیم. من به او گ

 «یا شاق! خَرَجتَ عَلى اِمامَکَ وَ شَققتَ عصا المُسلِمینَ»هم، پس از دستگیرى مسلم بن عقیل به او گفت: 

حرافى ناى عصیانگر! بر امام خود خروج کرده و اتحاد مسلمین را از بین بردى. مسلم که تسلیم چنین ا

نبود، به حق پاسخ داد که معاویه خلافت را به اجماع امت به دست نیاورده، بلکه با حیله گرى علیه وصى 
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نمایندگان عمرو بن سعید بن عاص، حاکم مکه،  .پیامبر، بر آن غلبه یافته و خلافت را غصب کرده است

اللّه تَخْرُج عَنِ الجِماعَهِ وَ تُفَرِّقْ بَینِ  ألا تَتَقِ»در زمان خروج امام حسین )ع( از مکه خارج مى شد، گفتند: 

 آیا از خدا نمى ترسى که از جماعت مسلمین خارج شده و تفرقه بین امت ایجاد مى کنى؟«. هَذِهِ الاُمَهِ

عمرو بن حجاج، یکى از فرماندهان ابن زیاد، با افتخار مى گفت: ما از طاعت امام سرپیچى نکردیم و از 

بُوا ألزِمُوا طاعَتِکُم وَ جِماعَتِکُم و لا تَرتا»فتیم و به سپاه ابن زیاد نیز نصیحت مى کرد: جماعت کناره نگر

طاعت و جماعت را حفظ کرده و در کشتن کسى که از دین « فِى قَتلِ مَن مَرَقَ عَنِ الدِینِ وَ خالفَ الاِمام

للّه بن عمر، که از فقهاى اهل سنت افرادى چون عبدا !خارج گشته و مخالفت با امام ورزیده، تردید نکنید

و محدثین به حساب مى آمد، فکر مى کرد که اگر مردم حتى بیعت یزید را پذیرفتند، او نیز باید بپذیرد و 

به معاویه نیز قول داد: فَاِذا اِجتَمَعَ الناسُ عَلى اِبنِکَ یَزیدِ لَم أخالِف؛ زمانى که همه مردم با فرزند تو یزید 

ن با او مخالفت نخواهم کرد. او به امام هم مى گفت: جماعت مسلمین را متفرق نکن. بیعت کردند، م

 را رعایت« طاعت»افرادى چون عمره، دختر عبدالرحمان بن عوف، نیز به امام حسین نوشتند که حرمت 

 .کرده جماعت و حفظ آن را بر خود لازم شمار

 اعتقاد به جبر
بود. این عقیده پیش از رخداد کربلا نیز « اعتقاد به جبر»سلامى یکى دیگر از انحرافات دینى در جامعه ا

مورد بهره بردارى بوده است. اما در صدر اسلام، معاویه مُجَدِّدْ آن بوده و طبق گفته ابو هلال عسکرى، 

ت، جملات اس« مجبره»معاویه بانى آن بوده است. قاضى عبدالجبار نیز با اشاره به این که معاویه پایه گذار 

اِنَ أمرَ یَزِیدَ »معاویه در مورد بیعت یزید مى گفت:  .جالبى در تأیید این مسأله از قول معاویه آورده است

مسأله یزید قضایى از قضاهاى الهى است و در    قضاء فِضَاءٌ مِنَ القَضاءِ وَ لَیسَ لِلقَضاءِ الخیَرةِ مِن أمرِهِم

 :این مورد کسى از خود اختیارى ندارد

: ؟ آیا خداعلى اکبر را نکشت؟ امام فرمود«أوَلَم یَقتُلُ اللّه ُ عَلِیاً»بن زیاد نیز به امام سجادگفت:  عبیداللّه

وقتى عمر بن  .برادر بزرگترى داشتم که مردم او را کشتند« کانَ لِى أخٌ یُقالُ لَهُ عَلِى، أکبَر مِنِى قَتَلَهُ الناسُ»

حکومت رى، امام حسین را کشت؟ گفت: این کار از سعد مورد اعتراض قرار گرفت که چرا به سبب 

 .جانب خدا! مقدر شده بود

کعب الاحبار نیز تا زنده بود، غیبگویى مى کرد که حکومت به بنى هاشم نخواهد رسید. )گرچه بعدها، 

هم عباسیان و هم علویان به حکومت رسیدند(. همین امر را از قول عبداللّه بن عمر نیز نقل کرده اند که 

هنگامى که دیدى فرد هاشمى به حاکمیت «: فَاذِا رَأیتَ الهاشمِِىُ قَد مَلَکَ الزَمانِ فَقَد هَلَکَ الزَمانُ»فته بود: گ

رسید، بدان که روزگار به سر آمده است. نتیجه این انحرافات براى آینده نیز این بود که هیچگاه حرکت 
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ى غیر قانون« شورش»مداد نشد و تنها آن را یک امام حسین )ع( براى اهل سنت، یک قیام علیه فساد قل

شناختند. امام حسین )ع( به عنوان مصداقى از عمل به تکلیف الهى مبنى بر مبارزه با بدعت ها در دین و 

 :مبارزه با اندیشه هاى انحرافى، به دفاع از حریم دین پرداخت. و در نامه اى که به بزرگان بصره نوشت

 اللّه ِ وَ سُنَّهِ نَبِّیِه فَاِنَّ السُّنَّهَ قَدْ اُمیتَتْ و الْبِدْعَةَ قَد اُحِیَیتْادَْعُوکُم اِلى کِتابِ 

 .شما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش دعوت مى کنم. همانا سنت مرده و بدعت زنده شده است

خطى  وحسین بن على )ع( براى نشان دادن اینکه دین حاکم، اسلام پیامبر نیست، جز با کلامى از جان 

از خون نمى توانست کارى کند. شهادت مظلومانه اش براى نجات دین از این انحرافها بود. در سخن 

ما باید سعى کنیم تا حصارهاى جهل و خرافه را  :مى خوانیم قدس سره»زیبایى از حضرت امام خمینى 

لام دنیا همین اس شکسته، تا به سرچشمه زلال اسلام ناب محمدى برسیم و امروز غریب ترین چیزها در

 است و نجات آن قربانى مى خواهد و دعا کنید من نیز یکى از قربانى هاى آن گردم

 :علامه مجلسى )ره( نتیجه قیام اصلاحى امام حسین )ع( را چنین بیان مى فرماید

حسین )ع( خود را فداى دین جدش کرد و ارکان حکومت امام اگر خوب تأمل کنى، در خواهى یافت که 

متزلزل نشد مگر پس از عاشورا، و کفر و گمراهى مردم ظاهر نشد، مرگ بعد از شهادت او. طبیعى اموى 

حسین )ع( کوتاه مى آمد و قیام نمى کرد، نتیجه اى جز تقویت حکومت امویان نداشت و  امام است اگر

 .حق و باطل بر مردم مشتبه مى شد و پس از چندى دین نابود و آثار هدایت مندرس مى شد

 معروف به امر: »فرمایند می منکر از نهی و معروف به امر ی فریضه اهمیت  وجوب در( ره) خمینی ماما

 که موظفیم ما و شما. است واجب منکرات از جلوگیری است، واجب مسلمین ی همه بر منکر از نهی و

 اپید اشخاصی اگر و کنیم معروف به امر است، اجرایی های دستگاه به مربوط که اموری تمام در همه،

 تحمل هم ار مشکلات و هستند مهیا جلوگیری برای که مقاماتی به کنیم معرفی کنند، می خلاف که شوند

 بارزترین و مؤمنان مهم وظایف زا «است مردم ی همه ی وظیفه منکرات و انحراف از جلوگیری کنیم،

 را انآن و فراخوانند نیکی به را مردم که باشند گروهی شما میان از باید و: »است اسلامی جامعه ویژگی

 [31.]«کنند نهی نکوهیده و زشت کار از و وادارند پسندیده کار به

 منکر از نهی و معروف به امر وجوب-2-2
 استفاده متواتره اخبار و عدیده آیات سایر و مذکوره اخبار و روایات و آیات از چه آن که نماند مخفی

 مورد به مطلب این. است واجب مکلفین از فردی هر به منکر از نهی و معروف به امر که اینست شود می

 رامح افعال از کردن نهی و واجبات به کردن امر که معنی این به.  است سنی و شیعه علمای جمیع اتفاق



29 
 

 به رما وجوب. است سنّت بلکه نیست، واجب مکروه امور از نهی و مستحبات به امر اما دارد، وجوب

  :دارد یطوشر حرام، منکر از نهی و واجب

 امر ه،متشاب امور در پس .حرام یا است واجب شخص آن بر فعل این: اینکه به باشد داشته علم: آنکه اول

 به رسانید، علم امری هر حرمت یا وجوب به که هر بنابراین،. ندارد وجوب منکر از نهی و معروف به

 همه اجماعی یا مذمت یا دین ضروری: اینکه مثل ندهد، آن در را مجتهدین اختلاف احتمال که نحوی

 یزی،چ حکم به باشد نداشته قطعی علم که کسی و. کند آن در نهی و امر که است لازم او بر باشد علماء

 در و باشد مجتهد خود بدهد امر آن در را فقها اختلاف احتمال یا باشد اختلافی بلکه نباشد، اجماعی و

 وبوج عنوان به را کسی تواند نمی بداند آن در را مجتهدین از یکی رأی یا باشد، داشته رأیی آن حکم

 بداند که کسی حق در مگر. آورد عمل به منکر از نهی و معروف به امر آن در و نماید، نهی و امر آن به

  .داند می نیز او که است حکمی همان کس آن بر لازم

 که دباش این او غالب ظن داند یقین چنانچه پس. بدهد خود نهی و امر بر اثری و فایده احتمال: آنکه دوم

  .بود نخواهد واجب منکر از نهی و معروف به امر شود نمی مترتب اثری

 به یضرر مظنه منکری از نهی یا معروفی به امر در اگر پس. نباشد ضرری و مفسده متضمن: آنکه سوم

: هک رسیده روایات از بعضی در که همچنان .خواهدشد قطع آن وجوب باشد، مسلمانان از یکی به یا خود

 آنچه و ودب نخواهد او برای از ثوابی و اجر برسد او به بلیه و بشود جابری تسلط صاحب متعرض که هر

 شد مذکور

 که تاس صورتی در بکشد را او و بگوید ظالمی نزد در حقی سخن که است کسی شهیدان ترین گرامی

  .رسید نخواهد او به ضرری: داندکه چنین و باشد نداشته مفسده مظنه ابتداء

 نرسد، ظهور به توبه و پشیمانی آثار گردیده صادر منکر یا شده ترک معروف که شخصی از: آنکه چهارم

  .نیست منکر از ونهی معروف به امر به احتیاج دیگر شود نادم شخص آن اگر که

 رسیده هم آن صدور به علم: که است آن است لازم منکر از نهی و معروف به امر در که اموری جمله از

 تجسس ای تفحص اینکه بدون باشد داشته به آن به علم یا ببیند را آن خود آدمی که نحو این به باشد،

  .نماید

امر به معروف و نهی از منکر از موارد فروع دین و از افعال واجب هستند. از آنجایی که ائمه اطهار)ع( 

عصمت، اجتناب از محرمات و مکروهات و انجام واجبات و مستحبات است، همگی معصوم بودند و شرط 

کردندآیند، عمل میائمه)ع( نیز امر به معروف و نهی از منکر که از واجبات دین به شمار میپس تمامی   
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 شرایط امر به معروف و نهی از منکر

این در رایط واجب هستند. بنابرباشد که برخی از این شامر به معروف و نهی از منکر دارای شرایطی می

شود و در غیر این صورت صورت وجود شرایط واجب، امر به معروف و نهی از منکر واجب می

 .تکلیف ساقط است

 شرط اول

دهد حرام است و آنچه را ترک کرده، کند، بداند آنچه را که دیگری انجام میکسی که امر یا نهی می

دهد حرام است یا نه، جلوگیری کاری که دیگری انجام میداند واجب است. پس بر کسی که نمی

 .واجب نیست

 شرط دوم 

 .داند تاثیر ندارد، امر و نهی واجب نیستاحتمال بدهد امر یا نهی او تاثیر دارد؛ بنابراین اگر می

 شرط سوم

یح حشخص گناهکار اصرار بر ادامه گناه داشته باشد. پس اگر معلوم شود یا گمان کند یا احتمال ص

ی شود، امر و نهکند یا موفق به تکرار نمیبدهد که گناهکار بنای ترک عمل را دارد و دوباره تکرار نمی

 .واجب نیست

 شرط چهارم

امر و نهی، سبب ضرر جانی یا آبرویی یا ضرر مالی قابل توجه، به خودش یا نزدیکان و یاران و 

  همراهانش، یا سایر مؤمنان نشود.

 معروف و نهی از منکرفواید امر به  

شود که امر به معروف و نهی از بنابر آیات و احادیثی که در مطالب بعدی گفته خواهد شد، معلوم می

 .مرتبه بالایی برخوردار است منکر از کارهایی است که نزد خداوند متعال از مقام و

همچنین فواید زیادی است. هرکاری که در راه خداوند متعال انجام شود، یقیناً دارای پاداش و اجر و 

بنابراین امر به معروف و نهی از منکر نیز دارای فوائد زیادی است که درباره چند مورد آنها مطالب ارائه 

 .خواهد شد

 عدم مرگ ناگهانی 

 .گیردمرگ ناگهانی، مرگی است که به خاطر وجود گناهان گریبان انسان را می

ز منکر این است که از مرگ ناگهانی و زودرس جلوگیری های امر به معروف و نهی ایکی از ویژگی

 .کندمی
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اِعْلمَُوا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ لَایُقَرِّبَانِ »فرمایند: امیرالمؤمنین امام علی)ع( در این باره می

)حسین بن سعید کوفی « کندمیبدانید که امر به معروف و نهی از منکر مرگ را نزدیک ن» «أَجَلًا

 اش چیست؟ / ترجمه الزهد اهوازی، زاهد کیست؟ وظیفه

 عدم تسلط بدخواهان 

های عمل کردن به امر به معروف و نهی از منکر این است که دشمنان و بدخواهان یکی دیگر از ویژگی

ولی اگر امر به معروف توانند بر شخصی که امر به معروف و نهی از منکر کرده غالب و چیره شوند نمی

 .دهد و پیروزی دشمنان و بدخواهان را به دنبال داردو نهی از منکر انجام نشود، خلاف این امر رخ می

از منکر نکنند و پیروى از نیکان  و نهى معروف هرگاه امر به»فرمایند: امام باقر)ع( در این باره می

 «مسلّط گرداند و نیکان آنها دعا کنند، براى آنها اجابت نشودخاندان من ننمایند، خدا بدان آنها را بر آنها 

 ، 1، و محمّد بن مقصود علی مجلسی، لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقیه، ج1)اصول الکافی، ج 

 عدم قطع شدن رزق 

باشد. چنانکه امیر های امر به معروف و نهی از منکر میعدم قطع شدن رزق یکی دیگر از ویژگی

اعْلَمُوا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ لَایُقَرِّبَانِ أَجَلًا، وَ »فرمایند: ین امام علی)ع( میالمؤمن

کند و رزق را قطع بدانید که امر به معروف و نهی از منکر مرگ را نزدیک نمی« »لَایَقْطَعَانِ رِزْقا

 یست؟ / ترجمه الزهد اش چ)زاهد کیست؟ وظیفه« گرداندنمی

 های مؤمن استاز نشانه

های های امر به معروف ونهی از منکر این است که در افراد مؤمن وجود دارد و از نشانهیکی از ویژگی

آمده « / ترجمه کتاب سلیمالسلاماسرار آل محمد علیهم»افراد مؤمن و با خدا است. چنانکه در کتاب 

آل  )سلیم بن قیس هلالی، اسرار« های مؤمن استاز منکر از نشانه و نهى معروف امر به»است که: 

 السلاممحمد علیهم

 محکم شدن کمر مؤمن و به خاک مالیده شدن بینی فاسق 

تواند موجب شکست افراد فاسق شود و افراد مومن را در بین سایر امر به معروف و نهی از منکر می

 .های بارز امر به معروف ونهی از منکر استویژگیافراد سربلند گرداند. این امر یکی از 

کند کمر مؤمن را محکم  معروف هر کس امر به»فرمایند: المؤمنین امام علی)ع( در این باره میامیر

 (211)همان، « مالدکند، و هر کس نهى از منکر کند بینى فاسق را به خاک مىمى

 شریک شدن در ثواب کار امر شده 

های چشمگیر و بسیار مهم امر به معروف این است که اگر انسان کسی را به کار ژگییکی دیگر از وی
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در همین راستا الخصال/ ترجمه جعفرى؛  .شودنیکی امر کند، با انجام دهنده آن کار در ثواب شریک می

 ؛ 0ج

هر کس »پیامبر خدا)ص( فرمود:  کند کهسکونى از امام صادق)ع( و او از پدرانش از على)ع( نقل مى

یا نهى از منکر کند و یا به خیرى راهنمایى کند و یا به آن اشاره کند در ثواب آن شریک  معروف امر به

 است و هر کس به چیز بد فرمان دهد یا به آن راهنمایى کند و یا اشاره کند، در گناه آن شریک است

 الخصال/ ترجمه جعفرى

 

 از ایمان است امر به معروف و نهی از منکر از جهاد و جهاد 

ها نیست بلکه موارد مختلفی دارد که حتی ممکن جهاد در راه خداوند متعال تنها جنگیدن در جبهه

  .های جهاد با امر به معروف رابطه چندانی وجود نداشته باشداست میان برخی از شعبه

 یقین و صبر و عدل وبدانید که ایمان بر چهار پایه بنا شده است: »فرمایند: امیرالمؤمنین علی)ع( می

 .جهاد

 یقین 

یقین یکی از اقسام ایمان بوده و بر چهار شعبه است: بینش هوشمندانه و عمیق، پی بردن به دقایق 

 ها و اقتدا به روش پیشینیان)صالح(حکمت، پند گرفتن از عبرت

 صبر

 انتظار باشد که بر چهار شعبه است: اشتیاق، ترس، زهد ویکی دیگر از اقسام ایمان صبر می

 عدل 

باشد که بر چهار شعبه است: فهم دقیق، علم و دانش عمیق، قضاوت قسم سوم از اقسام ایمان عدل می

 .صحیح و روشن و حلم و بردباری راسخ

 جهاد 

از منکر، و راستگویى  و نهى معروف قسم آخر از اقسام ایمان جهاد بوده و بر چهار شعبه است: امر به

البلاغه، حکمت )نهج« و غضب به خاطر خداوند، و بغض و عداوت با فاسقینهای مختلف، در مکان

30) 

  امر به معروف و نهی از منکر از افعال ائمه معصوم)ع(

امر به معروف و نهی از منکر از موارد فروع دین و از افعال واجب هستند. از آنجایی که ائمه اطهار)ع( 

محرمات و مکروهات و انجام واجبات و مستحبات همگی معصوم بودند و شرط عصمت، اجتناب از 
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آیند، عمل ائمه)ع( نیز امر به معروف و نهی از منکر که از واجبات دین به شمار میاست، پس تمامی 

  .کردندمی

من نظر کردم و یکى  :فرمودگوید: از امیر المؤمنین)ع( شنیدم که در روز جمل و روز صفّین مىسلیم مى

از دو راه را در پیش روى خود دیدم: یا کفر به خداوند و انکار آنچه خداى تعالى نازل کرده است، و یا 

از منکر  و نهى معروف از منکر. من جهاد در راه خدا و امر به و نهى معروف جهاد در راه خدا و امر به

رده و گرفتارى به زنجیرها در آتش جهنم ترجیح دادم، را بر کفر به خداوند و انکار آنچه خدا نازل ک

 )البته( آنگاه که یارانى پیدا کردم. 

 مقام امر به معروف و نهی از منکر 

یا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اصْبِرْ »فرماید: )ع( به پسرش میحضرت لقمان

پسرم! نماز را برپا دار، و امر به معروف و نهى از منکر کن، و « »بکََ إِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِما أَصا عَلى

 (01)لقمان ـ « رسد شکیبا باش که این از کارهاى مهمّ است!در برابر مصایبى که به تو مى

های مهم منکر از کارآید که امر به معروف و نهی از با توجه به مضمون این آیه، این مطلب بدست می

بوده و نزد خداوند متعال از امور با ارزش است و از آنجایی که هر کسی توفیق انجام کارهایی که نزد 

خداوند متعال با ارزش هستند را ندارد، پس هر کسی توفیق انجام امر به معروف و نهی از منکر را نیز 

کند یا نهى از منکر نماید که داراى  معروف امر به تواندتنها کسى مى» :فرمایندندارد. امام صادق)ع( می

نماید آگاه باشد، عادلانه امر کند و نهى نماید، با کند و از آنچه نهى مىسه صفت باشد: به آنچه امر مى

 زاده،/ ترجمه حسنالعقول)تحف« مهربانى امر و نهى کند

بوده تا آنجا که امام سجاد)ع( امر به معروف و مقام امر به معروف و نهی از منکر نزد ائمه)ع( بسیار بالا 

ها و دوری از نهی از منکر را در کنار انجام کارهای نیک و دوری از کارهای ناپسند و شکر نعمت

 :فرمایدها و پاسداشت اسلام و فریادرسی ستمدیدگان قرار داده و میبدعت

وز و این شب و هر روز به انجام دادن بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و ما را در این ر

ها و دورى از ها و پیروى از سنتکارهاى نیک و دورى از کارهاى ناپسند توفیق ده و به شکر نعمت

از منکر و پاسداشت اسلام و نکوهش باطل و خوار داشت آن، و  و نهى معروف ها و امر بهبدعت

یارى ناتوانان و فریادرسى ستمدیدگان، توفیق  نصرت حق و عزیز داشتن آن و راهنمایى گمگشتگان و

 ده

 ، الصحیفة السجادیة/ ترجمه آیتی 
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 امر به معروف و نهی از منکر از دستورات الهی است

خداوند متعال در قرآن کریم صریحاً به انجام و عمل کردن به امر به معروف و نهی از منکر امر فرموده 

نان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها را آشتى دهید؛ و اگر یکى فرماید: )و هرگاه دو گروه از مؤمو می

از آن دو بر دیگرى تجاوز کند، با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد؛ و هر گاه بازگشت 

)و زمینه صلح فراهم شد(، در میان آن دو به عدالت صلح برقرار سازید؛ و عدالت پیشه کنید که خداوند 

 (9دارد( )حجرات ـ پیشگان را دوست مىعدالت

این آیه که خداوند متعال در آن بر انجام امر به معروف و نهی از منکر امر فرموده است، دلیل روشنی بر 

 .واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر است

 امر به معروف و نهی از منکر از ارکان اساسی اسلام است

ز آنها جهاد است و جهاد نیز چهار شعبه دارد و یکی از آنها امر به ایمان چهار شعبه دارد که یکی ا

 .معروف و نهی از منکر است

  .امّا امام پنجم شیعیان امام باقر)ع( درجه بالاتری برای امر به معروف و نهی از منکر قرار داده است

 :خالد گویدسلیمان بن

 هاى آن آگاهتان نمایم؟ها و میوهها، برگها، شاخهامام باقر)ع( فرمود: آیا شما را از اساس اسلام، ریشه

ها و هاى آن زکات )و خمس(؛ و برگعرضه داشتم: بلى، فدایت گردم! فرمود: اساس آن نماز، شاخه

 از منکر( است و نهى معروف هایش جهاد )امر بهمیوه

 / ترجمه الزهد،  اش چیست؟زاهد کیست؟ وظیفه

 

 معروف و نهی از منکرنتیجه عدم عمل به امر به 
در مطالب قبل مقام والا و بزرگ امر به معروف و نهی از منکر در نزد خداوند متعال روشن شد. امّا عدم 

عمل به این واجب الهی یعنی عدم عمل به انجام کاری که در نزد خداوند متعال بزرگ و با اهمیت است. 

ز شود، سر بای که موجب جلب رضای پروردگار میتر از اینکه از انجام کارتر و ناپسندو چه کاری بد

 .زده شود

ه واى بر کسى که ب« »وَیْلٌ لِمَنْ لَایَدِینُ اللَّهَ باِلْأَمرِْ بِالْمَعْروُفِ، وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ»در روایتی آمده است: 

 همان، « شوداز منکر به خداوند نزدیک نمى و نهى معروف وسیله امر به
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 منکر از نهی و معروف به امر مراتب-3-1
وای بر کسی که به وسیله امر به معروف و نهی از منکر به خداوند متعال نزدیک »امام سجاد فرمودند: 

 فریضه این .ها به انجام امر به معروف و نهی از منکر امر شده استهمچنین در قرآن کریم نیز بار« نشود

 احادیث در و  یابد می تغییر مکان و زمان مقتضای و مخاطب تناسب به که دارد گوناگونی راحلم

 از هرکسی: )فرمود( ص) خدا رسول .است شده اشاره قلبی زبانی، عملی، مراحل این به( ع) معصومان

 نمی هم را آن اگر و زبانش با تواند نمی اگر پس بگیرد، را آن جلوی دستش با باید پس دید منکری شما

 که است آن منکر از نهی حد کمترین: )فرمایند می( ع)امیرالمومنین [33(.]باشد بیزار آن از قلبش با تواند

 فرمان ما هب( ص) پیامبر: گفتند نیز و کنید بخورد ترشرویی و کشیده هم در ای چهره با گناهکار مردم با

 منکر گروهی) (:ع) علی امام سخن به دیگر جایی در [34(.]کنیم برخورد ترشرویی با گناه اهل با که داده

 اند، آورده گرد خورد در را نیکو های خصلت تمامی آنان کنند، می انکار قلب و زبان و دست با را

 .برد نمی کاری به دست اما کرده، انکار قلب و زبان با را فکر دیگر، گروهی

 را نکرم بعضی است، کرده تباه را دیگری و گرفته را نیکو های خصلت از خصلت دو کسی چنین پس

 هک را خصلت سه از خصلت دو پس ندارند، اقدامی خویش زبان و دست با و کرده انکار قلب با تنها

 قلب و زبان با را منکر دیگر بعضی و اند آورده دست به را خصلت یک تنها و ساخته تباه است تر شریف

 جهاد و نیکو کارهای تمام و است زندگان میان ای مرده آنان از کسی چنین که اند، ساخته رها دست و

 همانا و است، پهناور و مواج دریای بر ای قطره چونان منکر، از نهی و معروف به امر برابر خدا، راه در

 این ی همه از و کاهند، می روزی مقدار از نه و کند می نزدیک را اجلی نه منکر از نهی و معروف به امر

 [31(.]است ستمکار حاکم روی پیش در حق سخن برتر، ها

 منکر از نهی و معروف به امر شرایط و مراحل-3-2
 این از و باشی معصیت فاعل منکر دل، در که نحو این به قلبی، انکار: اول : شده ذکر آن برای مرتبه چند

 ارچه به مشروط مرتبه این. باشید داشته دشمن را وی حجت این از و باشی داشته دشمن را وی جهت

 به باشد عالم که این یکی-0. است کافی ها آن از شرط دو همین بلکه نیست، گذشت که است شرطی

 و نادم شده منکر مرتکب که شود مشخص که آن -2 و دارد معصیت شده، مرتکب که را چه آن که این

 سیاریب زیرا است، معصیت شده مرتکب را چه آن که این شناساندن و هدایت و ارشاد: دوم.نباشد پشیمان

 و عاصی شخص اکراه و تنفر اظهار: سوم.گردند می معاصی بعضی مرتکب نادانی و جهل راه از مردم از

 او بر افار و کردن منع زبان به: چهارم.وی با مجالست و دوستی ترک و او از کردن دوری و جویی کناره

 به نکرد، راث نیر آن اگر و ترسانیدن و تهدید به نشد واقع مفید چنانچه و نصیحت و پند به ابتدا نمودن
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 و فاسق ای احمق، ای جاهل، ای نادان، ای که، نوع این به و دادن دشنام گفتن و.. … سخنان و درشتی

 ریختن ب،لع لهو قمار، آلات شکستن: چون تسلط و قهر به معصیت، از او داشتن باز به: پنجم.ها این امثال

 به هیمنت که این بدون پا، و دست زدن با: ششم.ها این امثال و آن، صاحب به مغضوب ما گرفتن شراب،

 این ،[31]کشتن آخر در و کردن مجروح و داشتن سلاح و کشیدن شمشیر: هفتم.شود جراحت و قتل

 ولی دانند نمی جایز امام اذن بدون رعیت برای و است( ع) معصوم امام اذن به موقوف علمای نزد مرتبه

 اذن گرچها اند، کرده تجویز نباشد، فسادی موجب و باشد مرتکب که کسی برای جماعتی و سیدمرتضی

 .نباشد خصوص آن در امام

 شنونده نهی و امر شرایط-3-3

 یول. کرد می منکر از نهی و معروف به امر که بود کسی آداب و شرایط شد، ذکر چه آن که نماند مخفی

 از بعضی در آری. باشد بالغ و عاقل که است آن غالب در او شرط کرد، نهی و امر که را کسی جا این

 اجبو او بر خورد می شراب که بیند می را ای دیوانه یا طفل کسی اگر چون نیست، شرط این منکرات،

 کند، می ازن یا لواط ای دیوانه با که ببیند ای دیوانه اگر همچنین و کند منع را او بریزد، را شراب که است

 [31.]کند منع را او باید شده، جمع حیوانی با یا

 شیوه های امر به معروف و نهی از منکر 

 شیوه هنری 

منظور از شیوه هنری در امر به معروف و نهی از منکر، آن است که با استفاده مثبت از هنر، ارزش های 

الهی را تبلیغ کنیم؛ مثلًا می توانیم به وسیله فیلم ها و سریال های تلویزیونی و سینمایی، عکس، پوستر، 

ی های مذهبی، ارزش و جایگاه معروفی را تثبیت نماییم یا پیامدهای منکری را به نقاشی و پخش سی د

 .نمایش بگذاریم

 شیوه عملی 

مادر، دوای بچه را اول خودش می چشد و بعد به کودک می خوراند. بنابراین، مردم بیش از حرف، به 

آمر و ناهی، باید خود، عمل انسان می نگرند و از رفتار، بیش از سخن تأثیر می پذیرند. لذا شخص 

 :آراسته به خوبی و منزه از بدی ها باشد تا تبلیغ و دعوتش مؤثر واقع شود. قرآن می فرماید
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آیا مردم را به نیکی دعوت می کنید ولی خود را فراموش می  أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکمْ

 .ه چون نیم کردار نیستدو صد گفت»در مَثل آمده است:  .کنید

دعوت های بدون پشتوانه عملی، همچون چک بی محل، بی اثر و بی ارزش هستند. استاد مطهری )ره( 

اگر کسی بخواهد غیر مستقیم امر به معروف کند، یکی از راه هایش این است که خودش :می فرماید

ن است روی می کنند، تا حکما و فلاسفه، ایصالح و با تقوا باشد. راز این که مردم از انبیا و اولیا بیشتر پی

که فلاسفه فقط می گویند و می نویسند، ولی انبیا تنها تئوری و فرضیه ندارند، بلکه عمل هم دارند. 

حتی اول عمل می کنند، بعد می گویند. وقتی انسان بعد از آن که  .آنچه می گویند، اول عمل می کنند

 .]2[اثرش چند برابر خواهد بودخودش عمل کرد، دیگران را دعوت کرد، 

 :استاد مطهری در جای دیگر می فرماید 

 :امام علی )ع( می فرماید مؤثرترین شیوه ها این است که انسان عملًا پیشقدم باشد

 ایهَا النّاس والله ما احثّکم عَلی طاعَة الّا وَاسبَقکم الیها و لا انهاکم عن مَعصیةٍ الا و اتناها قبلکم عنها

سم همانا من شما را به اطاعتی سفارش و توصیه نکردم، مگر اینکه قبل از شما خود ای مردم به خدا ق

آن را انجام دادم و همچنین هیچ کس از شما را از معصیتی باز نداشتم؛ مگر آنکه قبلًا خود آن را ترک 

 .کردم

 :امام صادق )ع( می فرماید

 و الصّدق و الورعکونُوا دُعاة الناس بِغَیر السنتکم لِیروا مِنکم الاجتهاد 

مردم را به غیر زبانتان دعوت به نیکی کنید تا آنان عملًا از شما تقوی و اجتهاد و کوشش و راستی و 

 .ترس از خدا را ببینند

 :امام علی )ع( می فرماید

 لَعنََ الله الآمرین بالمعروف التارکین له و الناهین عن المنکر العاملین به

https://hawzah.net/fa/LifeStyle/View/54931/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%88-%D9%86%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1#_edn2
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کسانی که امر به معروف می کنند و خود عمل نمی کنند و نهی از منکر می از رحمت خداوند دور باد 

 .کنند و خود به منکرات عمل می کنند

 استفاده از زبان عاطفی 

 :امام علی )ع( فرمود

 ]1[أَصْلِحِ الْمُسِی ءَ بِحُسْنِ فِعَالِک وَ دُلَّ عَلَی الْخَیرِ بِجَمِیلِ مَقَالِک

 .با گفتار زیبای خود، به کار خیر راهنمایی کنبا کار خوبِ خود، بدکار را اصلاح کن و 

 :و در سخنی دیگر فرمود

 .با نیکویی است که می توان قلب ها را به سوی خود جذب نمود بِالاحسان تملک القلوب

 امر به معروف گروهی 

از ظاهر برخی آیات استفاده می شود که باید امر به معروف و نهی از منکر را دسته جمعی و گروهی 

ام داد تا هم به لحاظ امنیتی برای آمران به معروف و ناهیان از منکر بهتر باشد و هم تأثیر بیشتری در انج

 .مردم بگذارد

 :امام خمینی )ره( در این زمینه می فرماید

اگر برپایی واجب یا از بین بردن منکری، متوقف بر اجتماع گروهی در امر و نهی باشد به واسطه اقدام 

 دیگران ساقط نمی شود، بلکه واجب است به اندازه نیاز، اجتماع نمایندبعضی، وجوب از 

 اخم کردن 

 .یکی از شیوه های امر به معروف و نهی از منکر، اخم کردن است

 :امام علی )ع( فرمود

 امرَنا رسول الله )ص( ان نُلقی اهل المَعاصی بِوُجوه مُکفَهِرَّه 

https://hawzah.net/fa/LifeStyle/View/54931/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%88-%D9%86%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1#_edn7
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 ن با اخم برخورد کنیمپیامبر )ص( به ما دستور فرمود با گنهکارا

 بهره گیری از نقاط مثبت افراد

از مهم ترین راه های جلوگیری از عمل خلاف افراد به ویژه جوانان، توجه به کرامت نفس و نقاط قوت 

رفتاری آنان است. جوانی که در خود احساس شخصیت کند، هیچ گاه به گناهی که او را در چشم 

 .شه وارد می کند، تن نمی دهددیگران کوچک نموده و به شخصیتش خد

 شیوه تدریجی 

این توقع نابجایی است که بخواهیم کسانی را که در گرداب منکرات غلطیده اند، یکباره نجات داده و از 

آنها مسلمان زمان بسازیم. اصولًا تربیت، امری تدریجی است و رذایل و فضایل، هیچ کدام یک مرتبه در 

راز نزول تدریجی قرآن، همین است. لذا همه مراجع تقلید برای امر به انسان ها به وجود نمی آیند و 

 معروف، مراتب و مراحلی را ذکر کرده اند

 تأیید، تبدیل، تخریب 

یا أَیهَا » :آنچه را که قابل تأیید است، تأیید کنیم. خداوند در قرآن مردم را این گونه خطاب می کند

 ...و یا بَنِی آدَمَ»، «الْإِنْسانُ

 !حداقل انسان که هستی، بنی آدم که هستیتو 

است. پیامبر )ص( تعصب جاهلی را به غیرت و حرص منفی و دنیاطلبی را به  تبدیلمرحله دوم 

 .حرص در تحصیل علم تبدیل کرد

ص( با (گاهی شرایط ایجاب می کند با برخی از رفتارها مقابله شود. همان طوری که پیامبر  تخریب:

 ...مقابله می کرد؛ مانند: زنده به گور کردن دختران وبرخی از رفتارها 
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 دوری از گناهکاران 

یکی از شیوه های امر به معروف و نهی از منکر، دوری از کسانی است که معروف را ترک کرده یا 

منکری را انجام می دهند. به گونه ای که فرد خطاکار متوجه شود این تغییر رفتار به دلیل عمل 

 .ت که از او سرزده استناشایستی اس

 :قرآن می فرماید

 وَ إذِا رَأَیتَ الَّذِینَ یخُوضُونَ فِی آیاتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّی یخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیرِهِ

 .هرگاه کسانی را دیدی که آیات ما را استهزا می کنند، از آنها روی بگردان تا به سخن دیگری بپردازند

 سکوت 

 :عنادار، نهی از منکر کرد، حضرت علی )ع( فرمودنگاه و سکوت م

 چه بسا سکوتی که رساتر از سخن باشد

؛ بدهکار هر روز «بدهی خود را بپرداز»شخصی برای طلب خود، نزد بدهکار می رفت وبه اومی گفت: 

 .طفره می رفت. سرانجام طلبکار عصبانی شد و ماجرا را به امام گفت

است که نزد او بروی و برای مدت زمان طولانی، کنار در خانه اش بنشینی، راه مطالبه، آن »امام فرمود: 

 ولی حرف نزنی؛ این سکوت، از تقاضای تو مؤثرتر خواهد بود

 .در مسائل تربیتی نیز گاهی سکوت والدین یا استاد با نگاه معنادار، می تواند مؤثرتر باشد

 بازگویی خوبی ها

نقاط ضعف مطرح شود، بلکه لازم است از خوبی ها نیز گفته شود.  در انتقاد و نهی از منکر نباید تنها

تر ضررش از نفعش بیش»قرآن کریم در نهی از شراب، ابتدا از منافع آن سخن گفته، سپس می فرماید: 

درست است که باتولید شراب افراد زیادی نفع می برند؛ ازجمله: کارگرانی که در کارخانجات به «. است

د، ماشین های حمل و نقل، کارخانجات بطری سازی، فروشندگان و...؛ ولی مگر شراب سازی مشغولن
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می توان آثار شوم شراب بر مغز و اعصاب، دستگاه گوارش و نسل، تصادفات رانندگی و... را با 

 .سودهای یاد شده مقایسه کرد؟ مهم این است که قرآن با توجه به منافع شراب، آن را تحریم کرده است

از منکر، شما هم می توانید ابتدا نقاط قوت را مطرح کنید و سپس تذکر دهید؛ مثلًا بگویید: هنگام نهی 

 .کسی که این کمالات را دارد، چرا این منکر را انجام می دهد؟»

 امید دادن 

گاهی گرفتاران وادی گناه، فکر می کنند که کار از کار گذشته و همه پل های پشت سرشان خراب شده 

صلاح و اصلاحشان نیست. به چنین اشخاصی باید امید داد و راه را باز نشان داد و بحث و راهی برای 

را مطرح کرد و به تعبیر دیگر، به بازسازی روانی آنها پرداخت. خداوند هم به گنهکاران « قبول توبه»

 گناهان کبیرهمژده داده که اگر توبه کنند، آنها را می پذیرد. بنابراین یأس از رحمت و آمرزش الهی، از 

 .به شمار می رود

 تغافل کردن 

برای اینکه خلافکاران گستاخ نشوند و حریم ها شکسته نشود، گاهی باید خود را به تغافل زد. یعنی 

اگر از گناه و فساد کسی باخبر شدیم، آن را به رخ او نکشیم و چنان وانمود کنیم که خبر نداریم تا 

کارهای بد از میان نرود. آنان که احساس کنند آبرویشان رفته،  زشتی کار، همچنان باقی بماند و قبح

 .بیشتر در گرداب گناه غرق می شوند؛ چون می پندارند آب که از سر گذشت، چه یک نی، چه صد نی

برخورد کریمانه با اهل خطا ایجاب می کند که گاهی خود را به تغافل بزنیم تا حریم حفظ شود؛ مثلًا 

نباید به گونه ای وانمود کنند که همه جزئیات خلافکاری ها و سوء استفاده های پدر، معلم یا مدیر، 

 :امام علی )ع( می فرماید .فرزند یا شاگرد یا زیردست خود را می دانند

 ]01[عَظِّموا اقدارکم بِالتَغافُل عَنِ الدَّنی مِن الامور

 .با تغافل از چیزهای کوچک، خود را بزرگ کنید

 

 

https://hawzah.net/fa/LifeStyle/View/54931/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%88-%D9%86%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1#_edn16
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 المسائل حضرت امام)ره( بیان شده استتوضیحشرایط امر به معروف در 

 :ترین آداب آن عبارتند ازمهم

 :ـ حُسن برخورد1

گو که ای پیغمبر! به بندگانم ب»فرماید: قرآن مجید خطاب به پیامبر اکرم)صلی الله علیه و آله و سلم( می

خواهد با فرعونی یالسلام م( خداوند از حضرت موسی علیه0«.)با مردم با نیکوترین وجه صحبت کنند

که ادعای خدایی دارد، با نرمی و ملاطفت تکلم کند و به ایشان بگوید: آیا میل داری که پاکیزه شوی؟ 

توان با خشم و هرگز نمی خواهی تو را به راه خداوند هدایت کنم تا به درگاه او خاشع شوی؟آیا می

 ای به شخصیت افراد وارد نشود. خشونت کسی را از گناه باز داشت. باید مواظب بود تا لطمه

در امر و نهی خود و  سزاوار است آمر به معروف و ناهی از منکر،  :گویدامام خمینی در این باره می

کند باشد و مراتب انکارش، چون طبیبی دلسوز و پدری مهربان که مصلحت مرتکب را رعایت می

 دانکارش بر او خصوصاً و بر امت عموماً لطف و رحمت باش

 :ـ جلب اعتماد2

گیرد که اعتماد طرف مقابل جلب شود. امر به معروف و نهی از منکر در صورتی با موفقیت انجام می

رقرار ها الفت بهای مردم وحشی است، پس هر کسی بتواند با آندل»فرماید:امیرالمومنین علیه السلام می

خطاکار شخصیت داد و از به کار بردن الفاظ  ( برای این کار باید به4«.)کند، به او روی خواهند آورد

 .آمیز خودداری کردتحقیر

 :ـ در نظر گرفتن وضع روحی و روانی3

اگر عصبانی  .در اجرای صحیح امر به معروف و نهی از منکر باید شرایط مخاطب را در نظر گرفت

 های آدمیان، علاقه و اقبال وبرای دل» فرماید:السلام( میتوان نصیحت کرد. امیرالمومنین)علیهاست، نمی

خواهید کاری را انجام دهید، از طریق علاقه اشخاص وارد هنگامی که می .گاهی تنفر و ادبار است

( یعنی خود را به کوری و کری 1«.)شودشوید، زیرا هنگامی که کسی را مجبور بر کاری کنید، نابینا می

 .زندمی

 :ـ محترم شمردن عقاید افراد4

داند. اگر چه از کند و نشانه شخصیت میها را ارزش تلقی میاین وضع خاصی دارد، کسی که سر و
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ها توهین به همه وجودشان خواهد بود. دید ما این نظریه باطل است اما توهین کردن به عقیده و نظر آن

ا توجه در کنار تمام اینه .پس باید مراقب بود که نهی را متوجه گناه کرد، نه متوجه افراد و اشخاص

ید کنبفرمایید که یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر احتمال اثر است و اگر حس می

فایده است، لازم نیست چیزی بگویید. در مورد شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر حرفتان بی

 .از گروه فقه و احکام شرعی سؤال کنید

 منکرهای امر به معروف و نهی از حوزه

 :امر به معروف و نهی از منکر دو حوزه دارد 

آن است که اگر فردی خطایی کرد یا گناهی مرتکب شد، به او تذکّر دهیم و یا اینکه  :حوزه فردی

 .دیگران را به انجام واجباتی مثل نماز دعوت کنیم

امام  .م داردامر به معروف و نهی از منکر به جز حوزه فردی یک حوزه اجتماعی ه : حوزه اجتماعی

 ای فرمودند: من برای امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح امّت جدم قیام کردمدر خطبه حسین )ع(

پس قیام امام حسین )ع(، یک قیام اجتماعی بود که در آن خود و عزیزانشان به شهادت رسیدند و اهل 

 منکر از نهی و معروف به امر  در دست دشمن به اسارت رفتند. ایشان هدف از قیام خود رابیتشان 

سمت منکرات منحرف شده بود و از احکام خدا فاصله گرفته  به جامعه که زمانی یعنی. کندمی عنوان

کشاندند، حضرت خود را مسئول امر به معروف و نهی از بود و حاکمان فاسد جامعه را به تباهی می

 .منکر دانست

فرمودند که امر به معروف و نهی از منکر از وظایف خمینی )ره( نیز در سخنان خود میحضرت امام

ها بود دادند. قرننهضت و انقلاب را در حوزه امر به معروف و نهی از منکر جای می الهی است. ایشان

خدایی در حال حرکت بود، راهی را که دنیای غرب رفته بود، دیگران هم تبعیّت که جهان به سمت بی

لهی اداره امّا امام آمدند و این تفکر را القا کردند که جامعه باید بر مدار دین خدا و احکام ا کردندمی

شود. ایشان این منکر فکری و عملی را که در دنیا به وجود آمده بود، عوض کردند و در سطح جهانی 

آن را مطرح کردند. این مکتب فکری برای دشمنان بسیار سنگین بود چرا که با اهداف و مقاصد آنها در 

 .تضاد بود

https://imanoor.com/blog/imam-hussain/
https://imanoor.com/blog/imam-hussain/
https://imanoor.com/blog/imam-hussain/
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 منکر از نهی و معروف به امر وجوب شرایط

معروف و نهی از منکر پنج شرط بیان شده است. یعنی با تحقق این پنج شرط امر به برای وجوب امر به 

 :شودمعروف و نهی از منکر بر هر مسلمانی واجب می

 علم و آگاهی آمر به معروف

خواهد امر به معروف و نهی از منکر بکند باید خود عالم به آن مسأله باشد. جاهلانه کسی که می 

جا حرف نزند بلکه معروف و منکری که سلیقه خود یا از روی تعصّبات بی سخنی نگوید، روی ذوق و

کند دقیقاً مبتنی بر احکام خدا باشد. به یاد دارم که قبل از انقلاب فردی در حرم حضرت مطرح می

کرد که چرا اینقدر موی سر تو بلند است؟ چرا آنها را با معصومه )س( به جوانی عتاب و خطاب می

من گفتم: مگر این حرام است؟ گفت: حرام است! این یک نهی از منکر جاهلانه است. ما  ماشین نزدید؟

 .باید با دقّت وارد بشویم، احکام خدا را بدانیم و دقیق امر به معروف و نهی از منکر کنیم

 احتمال اثر در امر به معروف و نهی از منکر

داشت. البتّه در اینجا دو نظر وجود دارد. شرط دوم این است که احتمال بدهیم که کار ما اثر خواهد 

اند که هر امر به معروف و نهی از منکری حتماً اثر دارد، یکی اینکه بعضی از بزرگان و مراجع فرموده

ممکن است کسی از ما قبول نکند و حتی ناراحت و عصبانی هم بشود اما یک اثری در ذهن او 

واهد تر خدیگر هم تکرار شود اثر آن قطعاً بیشتر و عمیقگذارد و اگر این مسأله از جانب چند نفر می

اند حتی اگر نظر دوم این است که گفته .بینیم، باید این کار را انجام دهیمای میبود. بنابراین اگر زمینه

 .احتمال اثر هم ندهیم، مستحب است که امر به معروف و نهی از منکر کنیم

 اصرار بر گناه

کنیم بر آن گناه مصرّ باشد. ممکن است یک بار فردی را که از منکر نهی می شرط سوم این است که آن

دانیم او آدم خوبی است و در واقع اشتباهی اتّفاق افتاده است. امّا زند ولی میخطایی از کسی سر می

 .دهدیک وقت اصرار بر آن کار دارد و آن را ادامه می
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 نداشتن عذر موجه

کنیم، عذری بر انجام یا عدم را که امر به معروف یا نهی از منکر می شرط چهارم این است که فردی

خورد، ممکن است معذور باشد، بینیم کسی در ماه رمضان روزه میانجام آن کار نداشته باشد. مثلاً می

 .مسافر یا مریض باشد. اگر دانستیم عذری ندارد، واجب است تذکر دهیم

 نداشتن مفسده

ای به دنبال این کار نباشد. ممکن است فرد در موقعیتی قرار گیرد که فسدهشرط پنجم این است که م

ج شرط امر شود. با این پنجانش به خطر بیفتد یا ضرر و زیان بسیار سنگینی بر حیثیّت و اموالش وارد 

 .شودبه معروف و نهی از منکر واجب می

 آداب امر به معروف و نهی از منکر

نمازخواندن آدابی دارد که واجب است؛ مثل کسب طهارت، رو به قبله  هر کاری آدابی دارد. مثلاً

ایستادن و آداب مستحبّی هم دارد مثل اینکه انسان با لباس خوب، مثلاً با پوشش عبا به نماز بایستد، 

مقدّماتی را به جا بیاورد، اذان و اقامه بگوید و بعد تعقیباتی داشته باشد. امر به معروف و نهی از منکر 

 .توان استنباط نمودم آدابی دارد که آن را از آیات قرآن میه

ادعُ إِلى سَبیلِ رَبکَِّ بِالحکِمَهِ وَ المَوعِظَهِ الحَسَنَهِ وَجادِلهُم بِالَّتی »فرماید: خداوند در سوره مبارکه نحل می

  هِیَ أَحسَنُ

خدا دعوت کن. خود این امر به معروف است. فرمایند که مردم را به راه در ابتدا می« ادعُ إِلى سَبیلِ رَبِّکَ

همانطور که قبلاً گفته شد از بالاترین مصادیق امر به معروف این است که فرهنگ جامعه را به سوی 

 :خواهیم مردم را به سوی خدا بخوانیم، باید اصولی را رعایت کنیمخدا ببریم. حالا که می

 سخن حکیمانه

ها یم دلخواهنزنیم که طرف مقابل از گفته ما متنفّر شود. ما می حکیمانه و معقول سخن بگوییم. حرفی

ها نیز به این راحتی تحت خواهیم فقط یک کار ظاهری انجام گیرد. دلرا تحت تأثیر قرار بدهیم. نمی

که  توانیم با شفقّت و مهربانی و رفاقت رفتار کنیم. عباراتیگیرند. لذا باید تا جایی که میتأثیر قرار نمی
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ها را به فرزندان خود بیاموزیم که با هر عبارت و کنیم مؤدّبانه و زیبا باشد. دقیقاً باید ایناستفاده می

 .العمل تندی نشان داد شما ملایمت داشته باشیدلحنی حرف نزنیم. و حتی اگر طرف مقابل عکس

 پند نیکو

حسنه باشد؛ یعنی زیبا و حساب شده و با مهر و موعظه یعنی پند دادن. امّا پندی که « وَ الموَعِظَهِ الحَسَنَهِ

ی ادبانه، تند و خشن باشد، طبیعگذارد. اگر زمخت، بیای که احتمال بدهیم اثر میمحبّت باشد. به گونه

است که اثرگذار نخواهد بود. مگر در موقعیتی که طرف مقابل معاند است و بخواهیم جلوی او را 

یت باشد، باید با لحاظ یک کار تربیتی امر به معروف یا نهی از منکر بگیریم. امّا در جایی که بحث ترب

 .کرد

 به کار بردن بهترین عبارات هنگام امر به معروف و نهی از منکر

 شود اما طرفجدال یعنی گفتگو و بحث. گاهی یک امر معروفی گفته می« وَ جادِلهُم بِالَّتی هِیَ أَحسَنُ

بِالَّتی هِیَ »شود. از نظر قرآن این اشکالی ندارد، با او گفتگو کنید امّا میشود و وارد بحث مقابل قانع نمی

 فرماید موعظه حسنه؛ و وقتی بهشود میبه بهترین شیوه. در این آیه وقتی صحبت از موعظه می أَحسَنُ

 .فرماید جدال احسن. خیلی زیبا استجدال می رسد می

تگو کنید خواهد گفکند و دلیل میکشد، استدلال میگو میشود و کار به گفتوقتی طرف مقابل قانع نمی

امّا این گفتگو باید احسن باشد. برای اینکه خوب متوجّه شویم جدال احسن یعنی چه، به آیات دیگری 

 :فرمایدکنیم. در سوره اسراء میاز قرآن مراجعه می

 قُل لِعِبادی یَقولُوا الَّتی هِیَ أَحسَنُ

 .ی را که نیکوتر است، بگویندو به بندگانم بگو: سخن

خواهید با هم حرف بزنید، بهترین روش گفتگو را به کار ببرید. بهترین جملات به بندگانم بگو وقتی می

یم بگوییم: توانو بهترین عبارات را انتخاب کنید. برای اینکه از کسی درخواست کنیم که بنشیند هم می

دهد امّا رما را به کار ببرید. درست است که اینها یک معنا میتوانیم بگوییم: بفرمایید. بفبنشین. هم می

 .گذارد متفاوت استاثری که در قلب مخاطب می
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مل کنیم، هم عما باید تمام این اصول را به فرزندان خود نیز بیاموزیم. اگر خود ما بتوانیم به آنها عمل 

در این کار باید از زمختی و درشتی دوری  دهد. یادآوری کنیم کهها آموزش میما و هم بیان ما به بچّه

دهد که تذکر ما باید در نهایت لطف انجام پذیرد. در ادامه آیه علت امر را بیان قرآن دستور می کرد زیرا 

 :فرمایدنماید و میمی

 مُبیناً عَدُواًّ للِإِنسانِ کانَ الشَّیطانَ إِنَّ  إِنَّ الشَّیطانَ یَنزغَُ بَینَهُم

 .افکند، زیرا شیطان همواره برای انسان دشمنی آشکار استمیان آنان دشمنی و نزاع میزیرا شیطان 

شیطان در کمین است که دو به هم زنی کند و کینه ایجاد کند. اگر شما از عبارات نامناسبی استفاده کنید 

برای انسان شود و شیطان دشمن آشکاری ها آغاز میشود و دشمنیای از شما در قلب او ایجاد میکینه

 .است

 زبان نرم

 :دهدبرادر ایشان هارون دستور می و حضرت موسی )ع(این امر تا جایی اهمیت دارد که خداوند به 

  یَخشى اذهَبا إِلى فِرعَونَ إِنَّهُ طَغى فَقولا لَهُ قَولًا لَیِّنًا لَعَلَّهُ یَتذََکَّرُ أَو

به سوی فرعون روید که او سرکشی کرده؛ و با عبارات نرم با او سخن بگویید، چه بسا متذکّر شود یا 

 .خشیّت خدا در دل او پدیدار شود

روید باتندی رفتار نکنید. البته وقتی که فرعون اثر نپذیرفت و معلوم شد که پس بار اوّل که نزد او می

 .شودو حرف حق را قبول کند قطعاً نحوه سخن گفتن عوض می خواهد زیر بار حق بروددیگر نمی

 رفق و مدارا

 :فرمایددر مصباح الشّریعه جمله زیبایی وجود دارد که می

 وَ کُن رَفِیقاً فِی أَمرِکَ بِالمَعروفِ وَ شَفِیقاً فِی نهَیِکَ عَنِ المُنکَرِ

و هنگام نهی از منکر با شفقّت و هنگام امر به معروف با رفاقت و مدارا و همراهی برخورد کنید 

 .مهربانی رفتار کنید

https://imanoor.com/blog/prophet-moses/
https://imanoor.com/blog/prophet-moses/
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خواهی دوست خود را به راه در آموزش امر به معروف و نهی از منکر به فرزند خود بگوییم که اگر می

ای برای او بخری تا این رفاقت تثبیت شود. آنگاه خدا بیاوری، باید با او رفیق شوی، ممکن است هدیه

کند. و اگر در نهی از منکر با عصبانیت و تندی رفتار کنی تو را بهتر گوش میکه دل به تو بست، حرف 

ز خدا کند و تو را انه تنها اثری نخواهد داشت بلکه این کار به ضرر تو است زیرا قلب تو را ظلمانی می

 .کنددور می

 جلب اعتماد

شوند. اگر کسی بتواند ذب نمیج راحتی به هادل که دارند  ای به این مضمونجمله )ع(امیر المؤمنین 

ها اثرگذار خواهد بود. اگر دلی به شما وابسته شود، حرف اعتماد مردم را جلب کند، حرف او در دل

اخلاق عظیم ایشان بود  یامبر اکرم )ص(پاند که بزرگترین عامل پیشرفت شما را خواهد پذیرفت. گفته

 شد و بسیار صبر و تحمّل داشتندکه در مقابل دیگران برآشفته نمی

 در نظر گرفتن خدا

 شک نکنیم که اگر کاری برای خدا انجام گیرد، اثر بخش خواهد بود. گاهی کسی دیگری را نصیحت

خواهد انتقام خود را از آن فرد بگیرد. تلاش کند، امّا هدفش این است که خود را نشان دهد، یا میمی

گونه نباشد. قصد خدا بکنیم. به خاطر خدا حرف بزنیم، به خاطر خدا امر به کنیم نصحیت ما این

د به خود اخلاق معروف و به خاطر خدا نهی از منکر کنیم. وقتی همه اعمال ما به خاطر خدا شد، خو

 .شودانسان هم اخلاق نیکویی می

 دوری از غرور 

ا شود و مو آخرین نکته اینکه مواظب باشیم گرفتار غرور نشویم. وقتی کسی مرتکب گناهی می

خواهیم نهی از منکر بکنیم، در ذهن خود او را بد نبینیم. انسان ممکن است خطا کند پس خود را می

من در یک موقعیت دیگری متوجه نباشم و خطای بزرگتری داشته باشم. نیت ما بهتر از او ندانیم. شاید 

در امر به معروف و نهی از منکر باید منتشر کردن فرهنگ الهی در جامعه باشد. این کار را برای رضای 

 .خدا انجام دهیم و در این راه گرفتار عجب و خودبینی نشویم

https://imanoor.com/blog/imam-ali/
https://imanoor.com/blog/prophet-muhammad/
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ه در باب امر به معروف و نهی از منکر از آیات و مباحثی که مطرح شد، مختصری بود از آنچه ک

کنم که احادیث و شود. البتّه جای سخن بسیار است، به عزیزان توصیه میروایات برداشت می

هایی که راجع به امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد را یک بار بخوانید و ببینید که کتاب

 .اند این عمل، عبادتی است که قضا نداردد. برخی گفتهمعصومین چه عظمتی برای این کار قائل هستن

 .بگذرد ولی در عین حال باید اهتمام ما به این امر بسیار جدّی باشدهرچند ممکن است موقع آن 

اما متأسفانه جامعه ما به سویی در حال حرکت است که مسأله امر به معروف و نهی از منکر کمرنگ 

بایست ما و همه کسانی که مؤمن به قرآن کنند. میتلقّی میشده و حتی برخی آن را کار بدی 

مردم نترسیم. در دعای ندبه درباره امیرالمؤمنین )ع( آمده  ملامت از و بگیریم جدّی را مسأله هستیم 

. «و لا تَأخُذُهُ فی اللَّهِ لَومَهُ لَائِمٍ؛ ملامت مردم در انجام وظیفه الهی در ایشان هیچ تأثیری نداشت»است: 

مردم چه خوب بگویند چه بد نباید تأثیری در اعمال ما داشته باشد چرا که اجر با خدا است. اگر کسی 

 .ما را سرزنش نیز بکنند، باید برای خدا تحمّل کنیم

 آثار اجتماعی امربه معروف ونهی از منکر

پدیده ای اجتماعی می باشد و ارزنده ترین آثار آن نیز در اجتماع نمود « امر به معروف و نهی از منکر

  : پیدا می کند از آن جمله

  اجرای احکام اسلام 

قوانین اسلام مطرح « یا ضمانت اجرایی« اصل نظارت عمومی»به عنوان « امر به معروف و نهی از منکر

 یمی باشد، بدین معنی که خداوند حکیم برای پیاده شدن قوانین حیات بخش اسلام، علاوه بر همه

ی اسلامی، از هر ی فرد فرد جامعهپیش بینی هایی که نمود، نظارت بر حسن اجرای آن را به عهده

این اساس، هر مسلمانی با امر به معروف و نهی از منکر به اجرای صحیح احکام قشری نهاده است. بر 

اسلام کمک کرده و در واقع یک نیروی اجرایی و ناظر جدی آن محسوب می شود. از این رو هر فرد و 

گروهی همواره چشمان بیدار امت اسلامی را گردن نهاده و پیاده نماید. حضرت باقر )علیه السلام( می 

 : دفرمای

 ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء ، فریضه عظیمه بها تقام الفرائض

ی بزرگی است که به سبب آن امر به معروف و نهی از منکر راه پیامبران و روش صالحان است، فریضه

  .واجبات )اسلامی( بر پا می شود
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  عدالت اجتماعی

ی فراگیری عدالت اجتماعی را فراهم اجرای احکام عدالت گستر اسلام، زمینهنظارت عمومی بر حسن 

می سازد و ضمن تعدیل ثروت های جامعه، زندگی عادلانه ای برای اقشار مختلف مردم فراهم خواهد 

ساخت به گونه ای که نه ثروتمند از پرخوری و ثروت کلان سر به طغیان بردارد و نه مستمند گرفتار 

  و مرگ تدریجی گردد. امیرمؤمنان )ع( می فرمایدزندگی سخت 

مع رد المظالم و مخالفه الظالم و قسمه الفیء و الغنائم و اخذ الصدقات من مواضعها و وضعها فی  

 حقها

امر ه معروف و نهی از منکر( با برگرداندن مظالم )به صاحبان اصلی آن( و مخالفت با ستمگر همراه 

ی( بیت المال و غنائم را در پی داردو صدقات )مالیات های شرعی( از است. همچنین تقسیم )عادلانه

  .جاهای لازم گرفته شده در جای حق و مناسب مصرف می شود

  استواری نظام اسلامی 

اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه رواج یابد، کمک شایانی به استحکام نظام اسلامی خواهد 

ن و کارگزاران حکومتی در برابر اعمال مردم، احساس مسئولیت کرده تلاش کرد، بدین بیان که دولتمردا

خواهند کرد که انان را به اجرای احکام الهی وادار نموده از هرگونه سستی و کجی باز دارند و با حسن 

ی مسئولیت خویش، زیردستان و ارباب رجوع را نیز اجرای قوانین و بخش نامه های اسلامی در حوزه

  .سوق دهند بدان سمت

از سوی دیگر، مردم نیز بر عملکرد دولت نظارتی مستمر خواهند داشت و کارهای هر یک از مسئولان 

و مأموران دولتی را زیر ذره بین خواهند برد و با اظهار نظر خویش از راه های ممکن ، آنان را بر پیاده 

قض قانون، خیانت و وطن کردن صحیح قوانین وادار خواهند ساخت و از کم کاری، کارشکنی، ن

  .فروشی احتمالی آنان جلوگیری خواهند کرد

در این صورت اعتماد متقابل دولت و ملت به یکدیگر تقویت گشته ، با پشتگرمی به هم، نظام حکومتی 

  : را تداوم خواهند بخشید. در این مورد نیز حضرت باقر )علیه السلام( می فرماید

  بها ... یستقیم الامر 

 .وسیله امر به معروف و نهی از منکر امر )حکومت(، مستقیم می گرددبه 

رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای دام ظله نیز طی سخنان مبسوط و هشدار دهنده 

  : ای پیرامون امر به معروف و نهی از منکر می فرماید
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د، قوام حکومت اسلامی به امر به معروف و جامعه اسلامی با امر به معروف و نهی از منکر زنده می مان

نهی از منکر است. بقای حاکمیت اخیار به این است که در جامعه، امر به معروف و نهی از منکر زنده 

 باشد

 امنیت 

هر جامعه ای برای پایایی و پویایی خود نیاز به آرامش و امنیت از جانب دشمنان داخلی و خارجی 

می، یکی از آثار ارزشمند امر به معروف و نهی از منکر کمک به تأمین ی اسلاخویش دارد. در جامعه

  .امنیت راه ها و مرزها از لوث دشمنان درونی و برونی است

یگر ی دی امر به معروف و نهی از منکر اشرار و راهزنان دست از شرارت برداشته یا به وسیلهبه وسیله

  .به ویژه راه ها تأمین خواهد شد آنان را سرجای خود خواهند نشاند و امنیت داخل

همچنین ، مسلمانان در صورت تهاجم و تهدید دشمنان اسلام، با سفارش یکدیگر به استقامت و 

پایمردی و شرکت در جهاد ، دشمنان خود را سر جایشان نشانده و حق خویش را باز می ستانند امام 

  : پنجم علیه السلام از این اثر چنین یاد می کند

 ... تأمن المذاهب .... و ینتصف من الاعداءبها  

  .به وسیله امر به معروف و نهی از منکر .... راه ها امن می گردد... و از دشمنان انتقام گرفته می شود

  خیر و سلامتی

سلامتی جامعه و فراوانی خیر و برکت پنجمین اثر امر به معروف و نهی از منکر است که در سخن 

  : صلی الله علیه و آله آمده استگهربار رهبر اسلام 

 لا تزال امتی بخیر ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر

  .امت من تا زمانی که امر به معروف و نهی از منکر کنند در خیر و سلامتی اند

 قدرتمندی مؤمنان  

دارد و را در پی « حزب الله»تشکل خودجوش هسته های « امر به معروف و نهی از منکر»تثبیت اصل 

ی مملکت سعی می کند به آن بپیوندد و روی عِرق دینی خویش به نحوی در هر مسلمانی در هر نقطه

  .پیاده کردن قوانین روح بخش اسلام سهیم گردد

« ید واحد»می شود و چون « ما»ها « من»ی بنابراین در راستای امر به معروف و نهی از منکر همه

نظام مقدس اسلامی را دوچندان می کند و این حقیقتی است که در قدرتمندتر و تواناتر شکوفایی 

  : سخن مولای متقیان علی علیه السلام آمده است

 فمن امر بالمعروف شد ظهور المؤمنین
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 .هرکس امر به معروف کند مؤمنان را قدرتمندتر می کند

 ی نفاقتضعیف جبهه 

 ی اسلامی از ایمانر صدد تهی کردن جامعهاز نخستین سالهای تشکیل حکومت اسلامی ، جریان نفاق د

بوده است تا از این راه به اهداف شوم و شیطانی خویش دست یابد از این رو یکی از ویژگی های 

 : .است که در قرآن به آن تصریح شده است« امر به منکر و نهی از معروف»نامیمون منافقین 

 ر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهمالمنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنک

مردان و زنان منافق برخی از برخی دیگرند که امر به منکر و نهی از معروف می کنند و مشتهای خویش 

 .را )علیه شما( گره می زنند

ی امر به منکر و نهی از معروف با اسلام عزیز به ستیز برمی ی داخلی با حربهبنابراین منافقین در جبهه

د و مؤمنان باید با سلاح امر به معروف و نهی از منکر به پیکار آنان روند از این رو قرآن مجید در خیزن

  : پی اوصاف و عملکرد منافقین ، مؤمنین راستین را چنین می ستاید

والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاه و 

 ه و یطیعون الله و رسولهیؤتون الزکا

مردان و زنان مؤمن، برخی سرپرست )و دوست و مراقب( برخی دیگرند که امر به معروف و نهی از 

  .منکر می کنند و نماز را به پای می دارند و خدا و پیامبرش را فرمان می برند

 

 پاکیزگی کسب و کار  

رت و پیشرفت صنعت هموار گشته و با امر به معروف و نهی از منکر راه های صحیح کسب و تجا

هرکسی در خور استعداد خویش به امرار معاش می پردازد و از طرفی بیکاری، گرانفروشی، احتکار، 

ریشه کن گشته کسب و درامد مردم حلال و پاکیزه  ...اختلاس، کسب و کار انحرافی و زیان آور و 

  : می گردد. حضرت باقر علیه السلام در این باره می فرماید

  «بها ... تحل المکاسب»

  .به وسیله امر به معروف و نهی از منکر کسبها حلال می شود
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  مصلحت عمومی جامعه و طرد نااهلان از پست های کلیدی

  : حضرت علی )ع( در این راستا می فرماید

  «فرض الله الامر بالمعروف مصلحه للعوام و النهی عن المنکر ردعا للسفهاء»

امر به معروف را برای مصلحت عامه مردم و نهی از منکر را برای طرد سفیهان واجب کرده خداوند 

 .است

 منکر از نهی و معروف به امر پیامدهای و آثار-4

 و ارآث آن تبع به اجتماعی، نظر از چه و فردی نظر از چه شود، محقق الهی تکلیف و عمل این که وقتی

 مورد ده به جا این در و اخروی هم و هستند دنیایی هم آثار این و داشت خواهد دنبال به را پیامدهایی

 :کنیم می اشاره روایات و آیات نظر از آن

 بودن مؤمنان و صالحان ی زمره از -4-1
 که تاس این مؤمن یک بارز های نشانه از حقیقتاً مسأله، این اهمیت از شده ذکر که احادیثی به توجه با 

 و رود می شمار به مؤمنان و نیکان  ی زمره از آن تبع به و دهد می انجام صحیح طور به را فریضه این

 .شمارد برمی مؤمن های نشانه از را امر این به عمل قرآن در خداوند

 در و دارند می باز ناپسند کار از و دهند می فرمان پسندیده کار به و دارند ایمان واپسین روز و خدا به

 ار مالشان و جان مؤمنان، از خدا راستی به» .اند شایستگان از آنان و کنند می شتاب نیک کارهای انجام

 از و دخوانن فرمی پسندیده کار به را مردم مؤمنان،. است خریده باشد آنان برای بهشت که این برابر در

 و بزرگ سعادتی به پیامبر ای را ایشان اند الهی مقررات پاسدار حال هر در و دارند بازمی ناپسند کار

 [31.]«ده نوید مثبت

 خدا یاری از برخورداری-4-2

 را ها آن پاداش خداوند مسلماً کنند، یاری اوامرش و احکام در  را خدا اند آورده ایمان که کسانی وقتی

 یاری را او که را کسانی خدا قطعاً» .دهد می شان یاری شان زندگی مراحل تمام در که این یا دهد، می

 اجتماعی زندگی روش بتواند تا دهیم، قدرت ایشان به زمین در اگر که همانا کرد خواهد یاری دهند، می

 [39.]«دهند می فرمان است شایسته چه آن به و برگزینند را خود

 الهی رحمت از برخورداری-4-3
 نای و پروردگارشان جانب از است رحمت یک خود این دارند، را الهی احکام به عمل توفیق که کسانی

 قدم الهی احکام احیا راه در بتوانند که است داده قرار خاصه عنایت و لطف مورد را ها آن خداوند که
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 می رمانف شایسته کار به را یکدیگر رو این از و دارند ولایت یکدیگر بر ایمان با زنان و مردان» .بردارند

 تاطاع پیامبرش و خدا از و دهند می زکات و دارند می برپا را نماز و کنند می نهی ناپسند کار از و دهند

 شود، آن مانع تواند نمی کس هیچ و کند می حالشان شامل را خود رحمت خدا زودی به اینان. کنند می

 [41.]«است حکمت رگ از همه کارهایش و ناپذیر شکست مقتدری خدا که چرا

 رستگاری-4-4

 که ینستا فریضه این آثار بارزترین از که شویم می متوجه بدان، عمل و تکلیف این اهمیت به توجه با

 کنند طی را کمال و صعود راه که شود می باعث امر این و گیرند می قرار رستگاران ی زمره در مؤمنان

 هک باشند، گروهی شما میان از باید و» .عالمند سعادتمندان جزء اینان که است داده وعده بارها خداوند و

 اینان د،کنن می نهی نکوهیده و زشت کار از و وادارند پسندیده کار به را آنان و فراخوانند نیکی به را مردم

 [40.]«بود خواهند بخت نیک که اند

 آخرت و دنیا داشتن-4-5
 هب امر که کسی. است سامان آخرتش و دنیا و باشد ویژگی سه او در هرکس: »فرمود( ع) امیرالمؤمنین

 جوید دوری نهی مورد آن از نیز خود و کند منکر از نهی کند، عمل معروف آن به نیز خود  کند معروف

 [42.]«کند نگهبانی الهی حدود از

 اجتماعی امنیت و آرامش-4-6

 ها بکس یابد، می امنیت ها راه منکر، از نهی و معروف به امر که راستی به: »فرماید می( ع) باقر حضرت

 اهیدادخو دشمنان از و گردد می آباد زمین و گردد برمی صاحبانشان به شده غصب حقوق شود، می حلال

 [43.]«یابد می سامان امور و شود می

 عزتمندی-4-7

 آن به کس هر پس هستند، خدا ی آفریده دو منکر از نهی و معروف به امر: »فرماید می( ع) صادق امام

 می خوارش خدا خوارند، را ها آن هرکس و کند می عزیز را او سبحان خدای کند، عمل و کمک ها

 [44.]«سازد

 امروز شکوفایی-4-8

 اهل از تا معروف به کن امر! فرزندم: »فرمودند حنیفه محمد فرزندش به وصیتی در( ع) امیرالمؤمنان

 نهی و معروف به امر به متعالی خدای نزد امورس تمامیت زیرا شوی، محشور صالحان با و باشی معروف

 [41.]«است منکر از
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 بهشت به ورود-4-9
 وم،ش بهشت داخل آن با که کن ام راهنمایی کاری به کرد عرض و آمد( ص) خدا رسول نزد نشینی بادیه

 و معروف به اکر و کن سیراب را ای تشنه بده، غذا را ای گرسنه: »فرمودند( ص) خدا رسول حضرت

 [41.]«بده انجام منکر از نهی

 اجتماعی نظام حفظ-4-11

 به را جامعه اگر. باشد نیرومند کاملاً آن در رسانیاطلاع مجاری که است سالم هنگامی اجتماعی نظام

 نقش ترینمهم. است آن اعصاب سلسله همچون آن، در اطلاعات جریان کنیم، تشبیه زنده ارگانیزمی

 تکلیف کسب و مرکزی سیستم به ناخوشایند، چه و خوشایند چه اخبار، انتقال اعصاب سلسله

 طریق از تنها هستیم، آن از خبربی ما و شودمی ورشعله ما دست کنار در آتشی که هنگامی  است،

 نشان خود از را مناسب العملعکس و شویممی هوشیار که است ما دست اعصاب ناگهانی العملعکس

 اشد،ب افتاده کار از سرهیک نیز او عصبی سیستم و باشد خواب در کسی فرض به اگر حال . دهیممی

 ایبر منکر، از نهی و معروف به امر .افتاد خواهد اتفاقی چه سوزی،آتش صورت در که زد حدس توانمی

 و نقصی چه کجا در که گویدمی گیرانتصمیم و مسئولان به و دارد را نقش همین جامعه سلامت و بقا

 ریم،بگی معروف به امر از را کارکرد این اگر حال .شود اتخاذ لازم تصمیمات تا شود،می مشاهده کمبودی

 را درست اطلاعات درهای و ساخته محروم اجتماع واقعی وضعیت شناخت از را جامعه مسئولان عملاً

 هاکاستی و جامعه در موجود نواقص درازمدت در که است آن وضعیت این نتیجه .ایمبسته آنان برروی

 وضعیت متوجه حکمرانان هنگامی تنها و گیردمی را سالم هنجارهای جای هاناهنجاری و یابدمی شدت

 مینه استبدادی، هایحکومت سقوط علل از یکی. کرد کاری تواننمی دیگر که شوندمی جامعه حقیقی

 هب نظارتی ابزار ترین مهم عنوان به باید منکر از نهی و معروف به امر .است جامعه اوضاع از خبریبی

 این مسئول همگان و ندارد خاصی اقشار یا قشر به اختصاص تکلیف این امام نظر از شود، گرفته کار

 .شوند می حکم

 

 فریضه دو این ترک پیامدهای و آثار-5

 نروش مطلب این اهمیت و کردیم اشاره جامعه در منکر از نهی و معروف به امر به عمل آثار به جا این تا

 و رآثا بررسی به آمده، منابع در زمینه این در که متعددی روایات و آیات به توجه با آن پی در و شده

 :کنیم می بیان اختصار به جا این در را مورد چند که پردازیم می الهی واجب این ترک پیامدهای
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 برکت و خیر زوال-5-1
 رهمدیگ و کنند می منکر از نهی و معروف به امر که هنگامی تا مردم: »فرمودند( ص) اکرم رسول حضرت

 باشد،ن چنین هرگاه پس اند، خوبی و خیر در و پیوسته کنند، می یاری تقوا و نیکوکاری و احسان در را

 [41.]«شود می برداشته ها آن از برکت و خیر

 دادرس نداشتن و اهلان نا ی سلطه-5-2

 کنند، ترک را منکر از نهی و معروف مردم اگر: »فرمودند حدیث این در دیگری بخش در خدا رسول

 آسمان در و زمین در یاوری و یابند می ی سلطه دیگر بعضی بر ستمگر نااهلان ها آن از بعضی

 [41.]«ندارند

 دعا قبولی عدم-5-3

 اهگ آن کند، می مسلط شما بر را بدانتان متعالی خدای یا کنید معروف به امر: »فرمودند( ع) کاظم امام

 [49]«است شده نقل نیز( ع) باقر امام از مضمون همین به شود، نمی مستجاب و کنند می دعا صالحانتان

 زندگان میان در مرده-5-4
 ای همرد کند، ترک را منکر از نهی خود دست و زبان قلب، با هرکس: »فرمایند می( ع) علی امیرالمؤمنین

 منکر از نهی و معروف به امر که کسی آید، برمی علی امام فرمایش این از[ 11.]«هاست زنده میان در

 .ندهد انجام

 خدا با دشمنی-5-5

 دوست د،نشو مانع آن از توانایی داشتن با و ببیند را کارناپسندی کسی اگر: »فرمایند می( ع) صادق امام

 دشمنی نیقی به شود سرپیچی خدا فرمان از که باشد داشته دوست هرکس و شود نافرمانی خدا که داشته

 [10.]«است ساخته آشکار را خدا با

 گناه شمردن روا-5-6

 براساس[ 12.]«شود می تجاوز ها حریم به شد، اندک معروف به امر هرگاه: »فرماید می( ص) خدا رسول

 .رود می کنار آن قبح و کند می پیدا رواج مردم میان در گناه که شود می روشن حدیث این
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 گیری نتیجه
 و هفریض دو این برات و آثار و تکلیف این به عمل اهمیت در شد ذکر که روایاتی و آیات به توجه با

 استایر حد اگر ما که رسید نتیجه این به باید. آید می وجود به امر این ترک اثر در که عواقبی همچنین

 رایمانب دنیا این در که اثری ترین مهم اخروی، برکات و آثار بر علاوه کنیم تلاش فریضه این به عمل

 همچنین اگر ما و فاضله و پاک ای جامعه داشتن و تباهی و سقوط از اجتماع، ماندن مصون دربردارد،

 دنآم وجود به برای پس .بود خواهد فاضل و پاک تبع به هم جامعه آن افراد باشیم داشته را ای جامعه

 شود شمرده واجبات واجب از فریضه این باید ظهور سازی زمینه و مهدوی و انتظار حال در ی جامعه

 به تنها نه شد گرفته نادیده تکلیف این اگر و داشت اسلامی و انقلابی -آرمانی ی جامعه یک بتوان تا

( جع) الزمان صاحب حجه حضرت ظهور برای موانع از یکی و مانع ترین مهم بلکه شود می کشیده زوال

 یداپ دست مهدوی اجتماع یک به تا شود شمرده جامعه افراد تک تک ی وظیفه این باید پس .بود خواهد

 و ناآگاهی روی از کار این به عمل برای کسی اگر که است مهم خیلی هم مطلب این کردن لحاظ و کنیم

 گمراهی باعث بلکه بیند نمی نتیجه تنها مسلماًنه کند، اقدام امر این شرایط و رشد مراحل به شناخت عدم

 و شرایط و الهی امر این شناخت به جامعه یک اساسی نیاز دلیل همین به شود، می جامعه و شخص اون

 به ملع با که روزی امید به شود می تأکید و خورد می چشم به شدت به بدان صحیح عمل و آن ضوابط

 مدینه هب شاءالله ان تا دهیم انجام را ظهور سازی زمینه بتوانیم اجتماع در اسلام تکالیف و الهی احکام تمام

 فهحنی محمد برادرش به خود وصیت ضمن در(: ع) حسین امام که طور همان .کنیم پیدا دست فاضله ی

 فساد، منظور به نه و ستم روی از نه و نکردم جوخر گذرانی خوش و طلبی راحت برای من: »فرمودند

 منکر از نهی و معروف به امر خواهم می من است، انحراف از دادن نجات و اصلاح من مقصود بلکه

 .«کنم
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